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ز 
( رحشی بافقی کرمانی 


چپار 


دنیا تابوده چنین بوده و هميشه بکام بیپنران 
قند و بکام هنرمندان زهر میریخته است 

جه هیتوان کر د؟ 

فلك را عادت دیرینه این است 


که با آزادگان دایم بکین‌است 

بانزده سال تما در حکومت دیکتانوری پیش رنج 
و عذاب کشبدم و در عین شدت و محنت هم خود را تألیف 
و تصنیف کنب ادبی و تعر آن نمودع و نا کنون سی و دو 
مجلد کتاب بجامعه تقدیم داشتم که پار از آن مانند هفتصد 
ترانه و چپارده افسانه بزبانهای آلمانی و فرانسه و انگلیسی 
ترجمه شده است اکنون هم که حکومت دموکراسی دادیم 
باید بکفن دزد اولی ينی دور؛ دیکتانوری درود بفرتیم 
در دورة دیکتانوری‌بانزده سال نامه اسیم صبا در توقیف ماند 
و حال که دور؟ دمو کراسی شده است هشت بار آنرا توقیف 
کرده‌اندو هنوز هم درقید توقیف میباشد خسارت و زیانهای 
مادی ومعنوی که‌از توقیف سیم صبا بر من واردآمده حبران 


یج 


نا پذیر است وبازر گانی را ماندکه سرمایه وهستی او راآتش 
زده باشند چنانکه در اثر توقیف متمادی‌نسيم صبا ناجاریگانه 
آمپد حیات وهستی خود یمنی چند جلد کتاب ذخیره زندگی 
را بمعرض حراج گذاردم و اعلان فروش آنرا در روزنامه 
اطلاعات منتشر ساختم ! 

با ابن همه دست از خدمات مظبوعاتی خود بر 
نداشته‌ام ۰ 
گر فلك افکنده ما را در عذاب 
کی رودآن‌طبم‌وخوی مستطاب 

تازندهام خادم‌علم و ادب و فر ماثیردار اهل کتابم باری 
کتایی را که اکنون از نظر محترم خوانندگان میگنرانم 
تاریخ زندگانی و شرح «پاجرت مرحوم محمد حسن شاه 
آقا خان اول ( عطا شاه ) و جد والاحضرت آقا خان فعلی 
میباشد که چاپ اول آن در سال ۷۸ ۲ هجری قمری در 
بمبئی بانجام رسید و نسخه آن بسیار کمیاب بود امیدوارم 
که این خدمت نا قابل در پیشگاه اهل علم و ادب و تاریخ 
مقبول‌افتد بویژه که برای مزبد فابده مطالب مفصلی راجم به 


شش 
نعب‌نامه این‌خاندان حلیل وشرح وقایع زندگانی و الاحضرت 
آقا خان و تاریخحه سلسله آنپارا در مقدمه کتاب نکاشتم 
مطالب مزبور از کتاب سوو نير (۲)۱۱( یاد گار ) ترجمه و 
اقتباس شده است و کتاب مزبور چنانکه خوانند گان محترم 
هستحضرند در سال جاری بمناسبت جشن‌هفتادمین سال تولد 
والاحضرت قاخان بز بان‌انگلیسی‌درهند طبع و نشر شده‌است . 
کسانیکه از اوضاع دنیای امروز آ گاهند اهمیت و 
مقام عالی والاحضرت آقاخار _ پیشوای فرقة ا-ماعبلیه را 
در جهان‌سیاست و غیره‌یداننداین‌هم‌مسلم است که‌والاحضرت 
ایشان از طرف مادر شاهزاده ایرآنی از طرف بدر نیز از 
سادات حلیل القدر مقیم ایر ان میباشند ودر واقع مفاخر ابشان 
جز مفاحر ایران چیزی نیست بنا بر این تصور هيرود 
شنا ندن یکی از مآثر ایران بزرك و عموم فارسی زبانان 
خدمت نا قابلی بوده که این‌بنده افتخار انجام آنرا داشته‌ام 
و امیدوارم هم میهنان عزیز پس از مطالهه آثار بزرك این 
خان‌دان جلیل ایرانی بیش از بیش بمزایا و عطای‌ای 
موطن ارجمند خود علاقه مند گردند در بایان از 
Souvenir )۱(‏ ۱ 


ات ام 


اولبای مر دوات ت مخصوصا Ee‏ قاىقو مال اط: Cees A.‏ 


وربر ۱ اروا ه.دو و ارم که‌د-تور فر مانندار کال نوا 
رام مز ا<مت‌شود چه که ار باب دون هبدانند ورش اسوم سیا 
روح را بنشاط میآورد و توقیف وته‌طیل‌آن خفقان یافزاید 

درخانمه از دانهء‌ند محترم آقای ءدالحسین وای 
که در تنظیم فپرست اسماءالرجال والاماکن اینکتاب متحمل 
زجمت شده‌اند صمیمانه‌تشگر میکنم 


تهر ان ارد. ېشت ٧۳۲٣‏ کوهی کرمانې هدر روزنامة نسهم‌صیا 


۰ 
ھت — 


اجداد 11 خان 


حوّرت محمد ص با خدیحه ازدواج کردو فرزندی 
آوردندکه فاطمه بود فاطمه‌ر! بعلی بسر عمو ودوست بیغمبر 
دادند علی بعقیده شیمه امام اول وجانشین بلافصل‌حضرت‌محمد 
میباشد حضرت على از 197 تا 17۱ میلادی خلافت نمود و 
جانشین اوحضرت حسن و جانشین حضرت<سن<غرت‌حسین 
شهید گر بلا بود سر جعفر صادق ع امام ششم شیعیان‌فیلسوف 
مشپور ءالم اسلام بود و جانشین او پسربزر گش اسمعیل اما 
هفتم گردید . 
اسمعیلیه یعنی فرزندان اسمعیل در افریقیه (تونس و 
طرابلس امروز) فرمانروائی بافته و تا مصر پیش رفتنده امام 
مهدی امام بازدهم اسمعرابه در ٩۰۹‏ میاادی خلافت فاطمی 
را در شمال آ فریقا تأسیس کرد و شر مهدبه را پایتخت قرار 
داد وقتیکه قلمرو آنان توسعه یافت از مم‌دیه بقاهره آمدندو 
آنا را بایتخت‌کر دند اهام معز که درزمان‌او بایتخت‌انتقال 
یافت شهرقاهرهرا بناکرد جوهر سیه‌س‌الار امام‌هعزشمرقاهره 
را فت ح‌ کرد و دستگاه‌با عظمت امام مەز در تاریخ ضبط است 





لین بول (۱)در تار خخود چنین مین‌کارد : 

۵ امام معز فرمانروای سیاستم‌داری بود و هميشه از 
فرصت ها استفاده میکرد امام معز علاوه بر زبان و ادبیات 
عر هی زبان بونانی و سودانی وبرری هم می‌دانست و زبان 
اسلژوها را هم یاد گرفته بود و با اسلاوهای آروبای شرقی‌با . 
آنزبانسخن ھی گفت وبقدری فصیحبو د که‌موقم خطابه‌س اثی 
هردم را بگر یه میانداخت امام معز فرمانروائی سیاستمدار و 
عدالتخواه درستی بود“ 

امام‌معز دره۷٩‏ در گذشت و بسرش امام‌عز یز بخلافت 
رسید البری(۲)راجم‌باینا»امهینویسد که مردارفانح شکارچی 
فيباكو مر دباہ خاو تی :ود . 

اما؟حکیم جانثین‌|مامعزیز از ۹٩٩1‏ ۱۰۲۱1 میلادی 
خلافت کرد و بسرش امام ظاهر از آنرو وم است که در زمان 
لو سوریه وفل‌طین هم تصرف خلفای فاطمی دز اعد 

امام ظاهر در ۱۰۳۵ وفات‌کرد وبسر هفتساله اش 

هستتصر بخلافت رسید سلطذت این امام 7 سال طول کسید 
O' Leary )۲( Lane pool )۱(‏ 


ده 


ناصر خسرو شاعر ابرانی در زه‌ان مستنصر بقاهزه ۳ در 
سفرنامةٌ خود شرحی مفصل از اروت و جلال خافای فاطمی 
شر حمیدهد 

در ایام خلافت دولت فاطمی بمنتبای آرقی و 
عذامت رسد زیرا با وجود ازدست‌دادن مراکش و تونس. 
وااجزیره بر بقیه کذورهای شمالی آفریقا مصرو س.سیلو 
مالنه‌وسور ده و آسیای‌صغیر و کرانه‌های دریای‌قرمز هی‌حکو هت 
e‏ 

خافای فاطمی طرفدار ومروجعلم وادب‌بودند دانشگاه 
بزرك الازهر درزمان | نان هر گر ءلوم‌مذ‌هبی وادبی گر دید 
و از هر گوشه و کناری برای‌کسب علم ومعرفت بان دانشگاه 
زوی هیا وردند نمونه‌ای نادر الوجودزیادی از معه‌اری و هنر 
های زیبای انعر درمصر کنو نی دیده‌میشود که ازفرهنك على 
اسلامی‌در زمان‌خلفای فاطمی‌حکایت‌میکندو الاحضر ت|قاخجان 
نیز اینرویه‌را ازنیاکان خودارث برده و پیروان‌خویشرا بکسب 
علم‌و معر فت توصیه‌م خند. 


مس از مرك «سخنصر پیروان او دو دسته شدند حمعی, 


یاز ده 


طرفدار ناظر پر ارشد وجممی‌دیگر هوا خواه مستعلی پسر. 
دوم او کشته امام ناظرازفاهره باسکندربه‌رفت و در آنجامقیم 
شد و بطورمرموزی در گذشت ولی <سن‌صساح معروف بشیخج. 
ااجبل بسر هشت‌سالهُ او موسوم با مام‌هادی را برداشته بقلعه 
الموت برد و بجای ,در برمسند خلاف نذانید همانموقم که 
اسمعلیه در قاعه‌الموت هعامخود راستحک میساختند نیروی. 
تازه در شرق پدید آمد چنگیز خان فره‌انروای منول پس از 
سیر همالاث تانارمتوجه کشورهای اسلامی گردیدو پس از 

مرك چنگیز ساهیان اوسراسرابران‌را ویرانو با تحت اطاعت 
خود در آوردند و سرحدممااك حنگیز خان‌ازرودو لکاناچین. 
و از خایج‌فارس تاسیبری‌اتداد یافت پس‌از هر ك‌چنگیزخان 

نوه‌اش با توخان روسیه و باغارستان راه‌سخر کرده به لپستان. 
و موراوی و دالم‌اسی حمله برد و تا مجارستان پیش رفت و 
میخواست‌استاهبول را هم بگیرد اما اجل مپلتش نداد مانکو 
قا آن نود دیکر چنگیزخان فر مانفر مای‌ممالكتاتارشدو برادر 
خود هولاکور! بساطنت ایران تعیین کرد در آنموقع اماچ 
رکن‌الدین برااموت و اطراف آن حکمروا شد و چون مرد. 


۹ دوازده ت 


سلح خواهی بود قلعه الموت را به هولا کو تلم کرد مشروط 
بر اينکه خودش و همراهانش سالم بمانند ولی هولاکو بعهد 
خود را وفا نکردو :ام اسمعیایانر | قتل عام کرد <ز شمس - 
الدین محمد فرزند اهام ر کن الدین که بطور محرمانه بیش 
از تسلیم قلعه الموت فرار کرده بود از سال ۱۰۹۰ تا ۱۲7۵ 
میلادی اسمعیلیه در اطراف کوهالب زدر ایران اقامت داشتند 
وسبس بداخله ابران مپاجرت کر ده دونقاط مختاف گېك-دز د 
پالاق ؛ ویرچا متفرق شدند آقا خلیل اله شاه چهل بنجمین 
امام‌وجد بزرك والاحضرت آقاخان در در بار فتحعلی شاه مقام 
شامخی داشت آقاحسنعلی شاه استاندار کرمان وجدوالا 
حضرت آقاخان امور محلات را نیز اداره میکرد و از اینرو 
طایفه آقا خان بمحلاتی شبرت دارند فتحعلی شاه دختر خود 
را باقا حسنعلی‌شاه داد و او رابدامادی‌خود پذیرفت ولی آقا 
حسنعلی شاه‌در نتیجه‌پیش آمدهای‌ناگوار مجیور شد ازایران 
پرود و یس از طی راههای مخت افغانستان واودسند شد آقا 
حستعلی شاه برای تسخیرسند خدم‌ات مپمی(۱)بسر چار از ناپیر 


سیر د 


کردو مستقیم در جنث 4۰ ۱۸ با افغانستان کمکهلی زیادی به 
کەپانی هندشرقی نموده درازای اين خدمات بعنوان والا ‌- 
حفرت‌ارنی «فتخر گردید کها کنون | قاخان‌نیز از ن‌برخوردار 
میباشد ادوارد هفتم ۽ داه انگاسنان همنکه موقع ولیعپدیه 
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بپند آهد در بمبئی بطور رسمی از والاحضرت آقا شاه 
ديعن گرد . <-نعایشاه‌در۱۸۸۱وفات کرد وجسدش‌را دره‌قبره 
خسن آباد :می بخاك پر دندوالاحضرت آ قاعایشاه پدر آقاخان 
در محافل هندی وبریتانی دارای همان‌اخترامات بدری شد او 
شکارچی مشپوری بود و شیر ها و بیرف رابفاصله‌چندقدمی 
پیاده تبرمیزد آ قاع شاه بنجاه وچهارمیر: _ امام درسال ۱۸۸۵ 
پی از٤‏ سال خلافت در گذشت و جسدش را بنجف بردند 
آقاغان هنگاممر كبدرهشت ساله بود ومادرش‌دختر نظام لدو له 
وفيت اورا ءبدادار گشت ین خانم هحتر مه برای خدەت باهور 
مقبی ازجلالوعظمت در بارسلطتتی صرف نظر کر دوالاحضرت 
اقا ان مک رر از کو ردان انر اشر تعکر و 


در دانی‌میکند 


- شانرده- 





۹ 





اين خلاصه از اریخ خاندان اقا خان بودکه در هصر 


- هفده 


و عربستان و ابران و خاور میانه حکومت داشتند فر باستاركگ 
در کتاب خود موسوم بدره حشاشین چنین؛‌ینویسد . . . , 
شاید در دنا هیچ خاندان فرمانروائی بعظمت و افتخار . 
خاندان والا حضرت آقا خان نباشد والا حضرت آقا خان از 
شاهز اد گان هادمی و قریش میباشد که خیلی ازخاندانس اطخنی 
که افسانه ها و تاریخ 
فرعا,4 و بغدادوقاهرهو 
ولد و ازآن سر چدمه 
گرفته‌اصت 
قهر مان !> وااجاد 
آقا خان ا مپانما گاندی و 
دروز نی نبدو و الاحضر تآقا 
خان‌یکی ازطر فداران‌جدی 
اتاد هادو با #سلیان اث 
و در 6 ۲ خور ه ۱۹:۹ 
مانا کاندی‌رادر بو ا ملافات 
۲ د راب اکان | عاده- ام با 


هندو بکبار دیگر بعث نمود 





عة ده اسمعیلیه ر اجع باماعت 

اسمعیلیه شاخه‌ای ازشیهیان هستند ومنتسب باصمءرل 
امام هفتم ٠یب‏ اشند اسمعیایه هءتقدند که امامت بایدنلابعدنسل 
آزیدر بسر برسد و تاکنون چپارده قرن اعت که آين رتدب 
ادامه دارد حضرت علی داءاد و ب-رعموی بیغه‌سر درسال 1۵7 
میلادی امامت رسید والاحضرت آ قاخان چپل و هشتمبن فرزند 
وجانشین على میباشد د ذتر جی تی لیتز در کتاب دارد ستان 
خود چنین هینویسد : 

نسب‌نامهآ قاخان غیر قابل اختلافاست قاضوسرژزف 
آ رنولد(۲) که»اموررسید گیب ضایایمث,ٍور خواجه ها بودر اجم 
پنسب آقاخان چنین گفت : «حمد حن حسنی يا بعبارت 
دیگر آقا خان ء با بطوربکه در پر ونه های رسمی حکومت 
بمبگی ثبت گشته والاحضرت آفا خان محلانی بالارث رئیس و 
امام اسمرلیه میباد و بعنوان حانشین علی ؛ لی له بر هدید 
امامت نشته است واز نسل لی است و سبش اسه فرزند 
جعفر صادق هیر سد و آسمعیل امام هفتم شیعیان برد تنس نامه 


واا حصرت او خان در سای ڈگ أن کا لم و 


نوزده - 


شده است. 

اسمعیلیه معتقدند که تا قیامت جانشین امام بایدتعیین 
کردد آ نپا میکویند دنیا هیچوقت بدون ام نخواهد بود 
قرآن مجیدمیفرمایدیا ایہلالذینآ منو اطیمواه واطیعوالرسول 
و اوالامر ( اما ) «نکم‌وان تنازعمتم فی شیته فرودوه الى اله 
والرسول. 

ای موهنین از خدا و بیمیر و فرمانرواران (أمام)خود 
اطاعت کنید واگر اختلافی بیدا کر دید بخدا و رسولهراجعه 
تمائید قرآن میفرماید محمد آخرین پیغمبر است و يس از و 
پیغمبری تخواهدا مد پس تا قيامت اهلم‌باید باشد . 

حضرت پیغمبر فرموده است دنیا بی هام نخواهد ماند 
و گرنه امور دين برهم مبخورد 

ناصر خسرو فیلسوف هشپور در کتاب ةدس وحه‌دین 
میفر ماید همانظور که عالم مادی خاق‌لازمداردوتءادوجو-ات 
پدرو مادر ميخو آهندهمیهسم -المر وحانی*م پدر و هادز میخو آهن 
ویر مادر عالم روحانی اهام است وحضرت بیغمیر بعلی وره و د 
هن و تو پدرومادر این امت مم خواجه اصی رطوسی فا وف 


ست ست 


زرك دیگر در کتاب‌اخوان ناصری میگوید مردمان عادی اماغ 
را مانند افراد عادی میبینند اما نمیتوانند روحانیت امامرادرك 
کنند شناختن امام چند راه دارد اول شناختن شخس او که 
هر کس معاصراو باشدمیتواند شخص اورا بشناسد دوم‌شناختن : 
نسب ونژاد امام که از تاریخ معلوم میشزد ولی هیحکدام از 
این دو طریق اهمیت ندارد سوم اینکه امامرا بشناسد واطاعت 
کند ایندوطریق ممرفت بوسیله معلم و کسی که دارای چنان 
معرفتی بوده است بیاید و فقط منحصر بفرقه اسماعیلیه است 
و طریقه چپارم شناختن مقام الوهیت و حقيقت معنای امامت 
ات که فقط اختصاص به ذوات مقدس‌دارد و غیر ازانباکسی 
این‌نوع معرفت پیدانمیکند. 


پیست وبك 


نس نامه اسماعلیه 
حصرات محمد کں ۱ 
طمه دختر محمد ص ازدواج و 
اول با فا ۱ 
على امام اول , 
۲ حسین 
٣۳‏ زین المابدين 
جفر صادق 
1 - اسماعیل 
عا رضا 
موعمل ۱ 
¥ 
. تی‌محمد ۱ 
۱ راضی عبدالله : 
وه وی محمد مپدی 
ری میگویند غایب است 
۲ فام 
۳ منصور 


۶ مەز ( فاتح مصر ) 


- شتو دو 


٥‏ عزیز 

١‏ کم 

۷ ظاهر 

۸ هس تعسر بال اول 

٩‏ - نزار مستملی 
۰ هادی آهی 
۱ مهدی طیئیب 
۲ اهر 

۳ - جسن علی زکریاً سلام آخرین امام طائفه بره 
۶ علا محمد 


Yo‏ _ ( خود) جلال‌الدین حسن میگویند غایب شده آست 
٦‏ _ علاء آلدین محمد 

۷- رکن‌الدین خورشاه 

۸ - شمس الدین محمد 

٩‏ - قاسم شاه 

۰ اسلام شاه 

۱ - محمدین اسلام شاه 


مت و وه 


۲ ھت صر له دوم 

۳ _ >.دااسلاع‌شاه 

٤‏ ۔ غریب هیرزا. 

۵ ابوزازعلی 

۷ دواافقار على 

۸ - تورالدین ءای 

۹ - خلیل‌الن‌علی 

۰ نزار دوم 

0 - سید على 

۲ حسن على 

۳ قاسم‌علی 

6 - ابولحسن‌علی 

۰ - خلیل‌النه على دوم 

٦‏ - والا حضرت | قا حسن على شاه آقا خان اول 
۷ والا حضرت آقای علی شاه آقا خان دوم 

۸ والاحضرت سر سلطان محمد شاه آقا خان سوم 


بيست وچپار - 


بعضی‌از وقایی مهم ز ند گانی و الاحضرت آقاخان 


۸ اوت ۱۸۸۵ ۱۸ اوت ۱۹۶۰ 

۰۶ - ۱۸ اوت بمقام پیشوائی اسمعیلیه رسید. 

۷۲ . با شامزادهبیگ ازدواج کرد 

۸ . بارو با رفت باملکه‌ویکنور باملاقات:مودنشان 
کاس . آی . ای درءافت داشت. 

۹ - بآفریقا رفت نشان ستاره زنگار گرفت 

از اران نشان شس همایون و از ترکیه نشان 
ستاره گرفت . 

۲ - بعنوان ءپمانهلت دره‌راسم‌جشن‌تاجگذاری 
ادوارد شر کت کرد نشان جی ۰ سی . آی . ای گرفت 

۱۰۳ ۔ نامز د عطوت‌شورای قانون گذاری‌امدر اطوری 
هند ورئیس کمیته بذیرائی کنفرانی تعلیم و ترییتی مسلمانان 
فک د 

۹ ۔_ بەنوان ریس نه‌ایندکان ملمانان هند نزد 


لردمینو واوزج ل۲ہ انتخاب شد 





امام تیه طایذه امعیلیه 
سزمنك دوه شاهز اده غلبخان جانشین آفا خان - از ۱۹۳۹ خاننه 
چنكك ۱۹۸۵ در ارنش فرانسه - بریتانا و آمریکا در خاور مانه 
۱ خفامت کر ده است - 


۷-سرئیس دائمی کنگره مسلمانان کشت (در۱4٩۱‏ 


۔ بیست و للش 


ازاین سم اء تعفاداد .) 

۸ . با شاهزاده خانم ترس ۲۲٠۴۲8۵‏ ملدر پرنس 
علیخان ازدواج کرد 

۰ - سیزدهم ماه زوئن برنس على خان درغهو 
نورين به دنیا امد 

۱ . :دان جی»سی »اس » آی گرفت ۳ ملیون 
روییه برای دانشگاهعلیگر اعانه جمع کر ددر کنفرانس الآ باد 
اتحاد هند و ها و مسلمانانرا بیشام‌اد کرد 

۰ .مقر گردید ۱۱ تیر توب برای اوشليك کننقه 
وپرنس درجه اول بمیئی تعیین شد 

۸ - کتاب «هنددرحال تحول را نتشر ساخت‌اژ 
طرف دانشگاه اک‌فورد ,درحه الال دی نابل‌گشت 

۱ _ معاون رئیس دانشگاه علیگرشد 

۲۳ ~~ نشان جی می ب وی او گرفت 

۶ - شورای دولتی «ند برای او جایزه صلح‌تویل 
را درخواست کرد 

۸ - در نوا س :۰ا۶هسلمانان‌هند(دهلی) بر یاست 


- بست و هفت - 


انتخاب شد 

۶۹ - بامادمازل اندره کارن‌مادر پرنس صدر آلدین. 
ازدواج کرد 

۰ - )بر یاست‌نمایند کان‌هند و بریتانیائی‌و در ۱٩۳۱‏ 
کنفرانس هیز گرد تین گشت 

۲ _ نماینده هند درکمرانی خلم سلاح شد 
پیشوای‌نمایند گان هند درجامع»لل کر دید ودرسالهای ۱۹۳۶ 
۹۳۰ ۱۱۳۲۰ ۔ ۱۳۷ نیز باین سمت باقی‌ماند 

۳ ۔ پرنس صدرالدین متولد شد 

۶ - بسمت مستشاری انتخاب گر دید 

٥‏ - ۱۸ اوت جثن طلائی بنجاه سال امامت او 
بر پاگردید 

- درفند به‌ناسبت‌جشن بنجاه‌سالامامت‌هموزنش 
طلا کشیدند (دربمبلی) 

۷ ۔ درنائی ربی‌از ثبرهای افریقا بمناسبت جشن. 
ینجاه سال امامت هموزن‌او طلا کشیدند بریاسب مجمم‌جاععه 
ملل انتخاب گشت بعنو آن‌رگیس نمایند گان هند بریتانیالی‌در 


ت مت و هشت - 


جشن تاجگذاری نعین‌شد 
۱۹۹2۹ - با مادموازل لاير وس 0۳0۱536 1,2 ا#حییمهببگم فعلی 
| ازدواج کرد 
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٥‏ -. ۱۸ اوت جشن شصت ساله امامت او بر با 
گردید. 

1- دهم ماه مارس در بمیتی بمناسیت جشن‌مز بور 
هموزنش المای کشیدند 

1 در هجدهم ماه اوت در دارالاسلام زنگیاریه. 
مناسبت مزبور هموزن او الماس خواهند کشید 

در بازیپا ‏ در۰ ۱٩۳‏ ۱۹۳۰-۱۹۳۵ سه مرتبه(دریی) 
۴ را برد 

هفت بار در انگلستان در سالهای ۱۹۲۶ - ۱۹۲۹ - 
۔۔ ۱۹۳۶ - ۱٩۳۵‏ ۱۹۳۷) رئیس برندگان 


حجایزه شل ۰ 





شاهز اده کر بمو شاهز اده‌محمداعرن نومهای والاحضرت آفا خان 


در خانمه زهانیکه مرحوم آقاخان‌اول در ایرات- 
میزیسته همواره مورد مدح و ستایش شعرا و نوی-ندگان 
بزركعصر خود بوده‌است 

ما برای نمونه چند بیت از قصید؛ که حکیم قاآنی. 
شیر ازی در زمانیکه آقا خان استاندار کرمان بوده است در 
مدح وی‌گفته و از وی شال‌کرهانی برای‌مه‌شوق و فرش برای 


= سی بح 


ژینت ایوان خود تەی کرده است برای نمونه در ایتجا چند 
"پیت ميا ورم 
در مدح هیر بی‌ثبه و عدیل سایل جلیل‌خایل منبع 
جود وسد<ا ]قاخان هتتءلص بعطا مد ظله فر ماید 
آدمی باید بگیتی عمر جاویدان کند 
ژ یکی‌از صدتواند مدحآ قاخان کند 
حکمران خطه کرمان که ابروست‌او 
خاك رابیجاده سازد سنك را مرحان کند 
ˆ فربراو پیرزالی کمتراست‌از پور زال 
او زکین‌ گر بر هیجاجای بر یکران‌کند 
خصمراگو بیش تیغش جوشن وخفتان»پوش 
. هرگراکی چاره هر گز جوشن و خفتان‌کند 
خاك رمرامپر او هسانک.د باا سمان 
وآسمان‌را مپراو با خاكزه یکسا کند 
گردش چشمش بيك ایمای ابرو گاه‌خشم 
هوی مر گانرا بجشم بدکنش سوهان‌کند 
خود بسیر لاله ور یحان ندارد احتیاج 


- حي وبك 


کزنگاهی خاك وگل را لاله رریحان کنب 
قسبت جودش بع مان کی دهم کو هر زمان 
چیب سائل را ز گوهر غبرت عمان کند 
صاحبا قاآ نی از شوق تو در اقلیم فاری 
روز وشب در دل خیال خطه کرمان کد 
یاد آ نشب کز جمالت چشم هن پر نور بود 
یر چشمم زسیل قطره‌چون قطران کند 
عیش آ نشب را اگر با صدزبان خواهد بیان 
تیستش پایان اگر خود عمر بیابان‌کند 
دارد از جود دودستت أ رزو يك دست‌فرش 
تا طراز بزمکاه وزینت ایوان کند 

هم زیهر گلرخی کز وی و اقم کلشن است 
کحفة بلید که اورا همج وگل خندان‌کند 
تحفه‌اش شالیست تا سالی بندد درمیان 
پرتری ز امذ.ل حوید فخر بر اؤ ان کند 
خود تودانی گردلی باتد مرا در پیش اوست 
اختبار اوراست گر اباد و گر ویران کند 


مرن وت 
من‌بقدر همت خود کردم استدعا زتو 
همتت دیگر ندانم تا چه حد احسان کند 
مور از دریا نمیخواهد ولی دریای زرف 
وسعت خود را ز هوج دمبدم طوفان کند 
باد دور دولتت ایمن ز جورروز کار 
تا بگرد خاك ساکن آسمان دوران کند 


HH 


ونیز درموقعی که‌چاپ‌این کتاب‌در شرف اتمام‌بوددوست 
دانشمند ارحمندم آقای محمد و ثوق (قوامحضور) مرا ازرسالهةً 
اسه‌عرله نوشته‌اند آ گاه وآن رساله را دراختباررهی گذاردند 
ولی متاسفانه نتوانستم ازه‌زدر جات آن در این کتاب استفاده 
کنم امید وارم در تیه نزدیکی رساله فوق‌النکر را با رساله 
که مرحوم | قاخان اول در همین موضوع مرقوم فرمودند در 
يك مجلد بچاپ برسا نم 


ح ۔ کوهی‌کرمانی مدير روزنامه نسیم صبا 


سی ودومین رشته از انتشارات روزنامه نسیم صبا 


عبرت افز | 


تألیف 


محمد حسن حسینی معروف با قاخان محلاتی 
ابی‌شاه‌خلیل الزه کر مالی 





باهتما) وسرمایه 
سان کو دی کر مانی 


هدر روزنامه نسیم صبا 


فروردین ماه‌خورشیدی 1۱۳۵۳۵ 


حابخانه چپر 


بسم‌الهاثر حمن ار حیم 

حمد و ٿا بگانه خالقی را رواست که جمله حن و 
جپانیان صورت یکتائی اوست ولی بارای زبان کو که نایش 
گویم ریا وصف کمال کبر بارش کوب لا ثنی ناء عايك کماا نیت 
على نفسك و اعت رسولش را سرا است که (ولاك لما 
خلقت الاف لاك شمهاز او هاف بیهتتائی اوست. 

وزبایه اور وروان بیدا شد 

بلغ العلی بکماله_ کشف الدجا بحماله 

حم نقطه وهم دایره وهم در کار 

ودروددر آوصیای‌بحق و اولیای‌مطلقی زیباست خلفاً عن 
آمنو اطبعو الله و اطیعو الرسول و اولی الاهر منکم و 
هضمون حد٫ث‏ انی ارك e‏ القن ماان گم یا 
فن اضاو بعدی کتاب الله و ءتر ی حبلان دمد ودان لا 


حت. ۳ مت 


ينةطعان ولایقصمان الى یوم القمته حتی بر دالخوص 
خاصة وجود فيض آمود ایشان است وبعد چون در کارخانه 
آفرینش‌نوع انان راشایسته ترین هنش وبینش تحصیل‌عبرت 
است لذا اين سر گشته دار امسکان و با شوه 
دور زمان بنظر عبرت ملاحظه احوال گذشتة خود را لوده 
و تقریب رویدادات واردة دوری نسبت بخود را بجهته فائده 
گردیده هيزان تجربه حاصل نمانند چه‌شخص اودربیان شرح 
احوال خود حمال اشتباه وتخابط محال است. 

فما ثم الاالصمت و الحق ناطق 

وما ثم الاالله لاغیر خالق 

فیشهد نا تکوینه فی شهودنا 

یدل عليه فی الو جود حقایق 

فمن شاء فابو من و من شاء فليضل 

خلاق‌الذی قاناه و الله دادق 

وماتشاء و ن‌الاان بشاء الزه 


حلال نگر ند گان نگردد 


حت. 4~ 


رباعی 
این کوچه عمر وحشت افزاراهیاست 
خنرت زذه است هر کجا آگاهی است 
بازیگر روز گار را معر که ها است 
میدان جہان عجب تماشا گاهی است 
واین مسمی به محمد حسن الحسینی الشہیر بآقاخان 
ابن شاه خلیل لہ رااحوالات اززمان تولد تابنجم مرحله که‌آز 
عمر سبری‌شد چنانجه اقتضای حر کات صییات است‌مقتضی. 
شرح وبیا ن‌نیست درسال ششم بمکتبم بردندو بملا محمد علی 
ادیبم‌سپر دند وسواد مشارالیه بمثابه بودکه فرق سواد ازیباش 
بآسانی مشکل هی نهو د چنانجه در افاده گلستان سعدی 
اسبتازی که تك رود بشتاب 
توجیه‌بسك‌شکاری هکرد و دراستفاده ازدرس‌نصاب‌در 
معتی حسدحافده‌متغر یانةمیسرود که اطفالر ببر سیدن‌ه ز خر فات 
صوفیه چه خبال بگذارید وبگنریدکه بیان این معانی موجب 
اختلال دين واضلال آئین است خدایش رحمت کناد - بالحمله 
درهفت‌سالگی والدمرحوم شهید رابه یزد بردند وایمانی خان 


فرهانی مأمور به نیابت دهات متعلق بماکه مرحوم آقا محمد 
خان پس ازحرکت دادن والدوبستگانرا از کرمان درعوض 

بعضی از املاکات آ نملك واگذاراکرده‌بودند شدوجونمحمد 
قلی نام که کدخدای قصبه ریو گان‌محلات‌بود تمکین حکومت 
او را نمی نمود بجپته اطمینان او کاغذی مؤکد به 
پیمان و ایمان غلاظ و شداد نزد مرحومه والده فرستاد و آن 
مرحومه بعد ازمطمئن ساختن‌آورا روانه فرهان نمود و خان 
موصوف خلاف عهد وسوگند کرده او را مقید و محبوس و 
محصلان فرستاده خانه واساسی البیت او راحتی ملبوس زنانه 
او را غارت نموده بردند ووالده بجمته وساطت و شفاعت او 
روانه فرهان شد و خان مزبور از مثك ۲ باد که مسکن او 
بود بدهات دیگر رفته روی پنهان نمود آزاین سبب‌ها ناچار و 
قرك خانه و سکن محلات را نموده در هشت سالگی 
مستاصلا در قم مأمن قسمت افتاد و در آنجا از وجدان ارباب 
نفاق و فقداٌ اصحاب وفاق چندان اضطرار و دست 
تنگی در وسمت مکنت اتقاق اقتاد که راستی نان و 
ماست در قوت لایموت بسختی دست میداد وپیحوجه تفقدی 


مت 


از اقارب و اجانب متصور نبود ناطی سیزد: مرحله‌از عمر شده 
هم در این سال مرحوم والد را در زد شپید گردندو شش از 
وقوع این واقهه خویش و ببگانه یگانه وار بمخالفتم موافقت 
نمودند و تةویت امن‌ای دولت ساطانی بمعاونت اضداد مزید 
برعلتها گشته تا | نکه والده مرحومه ملجا شده روانه دار سب 
الخارفه طبران کشت و در حریم محترم خافانی بداد خواهی 
تتت ا : 

ار خا »فا صفا ید بر د 

هر وا » جمال مر وه گیرد 

و در مبکوی خاص سلطنت بمزید عزت اختهاص 
یافته بمعرض تظلم شتافت چنانکه گفته اند 

آ تشکده سینه ما خالی نیست 

بتخانه آذری خلیلی دارد 

سوز داد خواهی ان مرحومه بعروق شخص سلطنت 
تافته‌کارد از کمر كشيده بقصد مرحوم ظل السلطان ازجا 
حر کت وبشنعت تمام اورا مخاطب ساخته‌فررمایش فر موده‌بود 
که این چپار بنج ده‌خراب را که مرحوم آقا محمد خان 


وض املاك کرمای بایشان وا گذار نه‌وده بود تو بکدام 


۳ ¥ 


سکم وجرئت مدخارت امودی وفی الو اقم ار مرحومه والده 
شفاعت نکرده بود صدات‌کلی اله بظل ال-لطان واردمی 
امد بس نصفت شور باری در صدد تدارند مافات و اصلاح 
مفاصدی که بمرور شپور سنوات و ایام و اوقات گذشته بعا 
وارد شده بود بر آمدند وازمکارم اخلاق ولوازم اشفاق بطیب 
خاطر محر لك سلسله وصلت و وداد کته باز دو اج صببه جلیله 
خود باین درویش ضعیف والده‌را تکلیف فرمودند و والده 
بعبارتی خاص معذرت خراسنند که خیمه ساطنت‌را بافضای 
درویشی چه مناسبت وانگپی باابرن_ بربشانی ها چون 
این خیال در ضمبر افتاب تابش سلطان مجال تمام بافته بود 
مطابق بيست وسه‌هزار تومان نقدازخزانه عامره‌بجهته‌مخارج 
مرحمت فرمودند وان را بمظاهرت تمام بین الانامب»صاهرت 
امتیاز دادند و مادام الحیات رعایت عزت و احترام مرا زیلده 
از شاهز آدگان عظام هی نمودند و وساطت مرا در باره اکانز 
و اصاغر قبول میکردند بلکه در اکثر محافل از وصلت باهن 
اظبار مفاضرت میفره‌ودند اسکنه الله تىلى فى ,حبوحة 
اژشات 


ا 

مرید ذرخ ذرات کاثنات شود 

دلی که جلوه خورشید را طلبکار است 
چون مقصود اظبار کلیات احوالست از اطناب شرح 
جزئیات اجتناب میرود پس ازرحلت‌آن مغفور و ظپور وحشت 
وفتور ماببن امبرومامور نزديك و دور و وصول مو کب بادشاه 
مرحوم محمد شاه حعل الج:ته‌منواه بدار الخلافه‌تبرات از 
هرملك شاهز ادگان و حکام وامرا وعمال متوحه بدارالخلافه 
کشتند واز حوادث یغما وتاراجی ؟هبین رحلت وجلوس آن 
دو پادشاه رحمت مانوس واقع شده بود اکثری بگر و دار و 
مواخذه گرفتار و من چنانکه رسم یاران است در صحبت 
غلامحسن خان‌سیهدار بجهت‌تهنیت جاوس وارددر بارسلطانی 
شدیم ودربلاد عراق وسایرین دراموال مجاورین و مسافرین 
نیپ وتاراج کلی اتفاق افتاد و مکاریان از هر سمت در حدود 
متعلق بمن مأمن گزیده | یمن زیستند تاسلامت بهقصدر سید ند 
انتشار ینگونه محافظت و خير خواهی موجپ خوشنودی 
خاطر پادشاهي گردید ونیز ملك کرمان که‌از کثرت تاختو 
تاز بلوج و افغان ویران و بتصرف اولاد شجاع السلطنه بود 


هت 


بملاحظه رصانت قلاع وارك بم که باستحکام مشپور است و 
زیادتی جممیت مخالفن باسانی مشکل مینمود لپذا 
یادشاه مرحوم بصوابدیدهرزا ابوالقاسم‌قائم هقام رحمه‌اله که 
از که‌اهی احوال و اعمال و اقوال‌این خاندان اباعن جد بخوبی 
مطلم بود مر اطلبید وفررمودند که چون حک‌ومت کر مان 
متعلق باجداد تو بود حال نیز تعلق بتودارد وو <ه‌تدار ك 
مخارج لشکری را از <ز انه دریافت نهو ده 

بزودی تداركدیده روانه شویس من‌بملاحظه اینگونه 
رافت و اقتضای وقت عرض کردم که گرچه حال‌ملك کرمان 
بتصرف غبر است و درز مانیکه لطفعلی‌خان‌در کر مان بود 
ی آقامحەد خان جند مدت بالشکر بسیار و مخارج بی 
شمار بنفس نفیس زحمات کلی کشید تا مفتوح گردید وحال 
چون این خدمت بعیده من مقرر است بتائید البی و اقبال 
پاشاهی میروم و دیناری از خزانه عامر‌نمبخواهم تانشاء اله 
ملك را ازتصرف بیگانه واولادشجاع انتزاع واهن‌نمایمپس از 
انجام این خدمت بپر نوع موهبتی که سزاوارم دانشد سر 
افرازم نرمایندیس ازرخصت وحکم |همایون روانه‌محلات‌شده 


چند روزی جہت تدارك توف نهء‌وده عزیمت سمت مقصود را 
«صمم گشتم وقبل ازورود بگرماین اولا شجاع الساطنه‌شهررا 
تخلیه وبشتاب بطرف بم ونرماشیر عنان‌تاب شده بودند و بعد 
ازورود:پ راتصرف ویکجند حپت تمشیت توقف و بر ادرخود 
سردار ابوالحعن خان‌راب‌اخوانن وسر کردگان ابلعداقت 
دلیل عطاء الپی وخر اسانی‌وسایر را هامور طرف بمو نرماشیر 
نمودیم‌و اولادشجاع قلاع نره‌اشیر وبم‌را بافغان و بلوج‌سیستانی 
سپرده خود باخدم وحشم فرار برقر ار اختیار وحلوریز دشت 
.گزیر را پیش گرفته بشت دادند و افغان و سیستانی وای 
اینکه مدت یازده سال درعپد خاقان مففور که‌هرساله علاوه 
برمالیات کرمان سالی چپل هزار تومان خرج لشکری میشد 
ودفم آنبا صورت نگرفته بود جسور و جری‌شده بودند وفلاع 
متصرفی خودرا بذخیره بسیار و مردان کار مضبوط ساخته و 
خودباستکمال‌صفوف و استه‌مال | تشخانه‌وسیوف بمقابله پرداخته 
نهایت استعداد خود را در دلاوری ظاهرمی :ه‌ودند تا ابنکه 
من خود بعداز تنظیم وتتسیق اموزات بندمومقابله ومدافعهرا 
حصمم گشته بسمت نرماشیر ایوار و شبگیر نمودع ومدت بنگ 


سالو کسری اسا وارام برخود حرام وغله یکمن تبریزی 
پنجہزار دینار بنو کر رسانیدم و باوجود قحطی و استحکام قلاع 
وافزونی جمعیت مخالفین بلوج و افنان تامجموع آنپا رابمد 
ازو ضع آ نجه در جنك ها کشته شدند. ی نز و اسیر نکر دم 
وازپانشستم وبعداز اطلاق واخراج‌کرفتاران جر حوتعدیلی که 
ازسر کشان ومفسدین ملكجپت امنیت و آمایش سیاه‌ورعیت 
و افزایش هنال دیوان ساطدت لازم بوده نمودم پس از فراغ 
ءیرزاعلی رضای هستوفی را جېته برداختن محاسبات مالیات 
بادشاهی و دریافت مفاصا بافرمان تحدین خدمات مفصله فوق 
روانه دار الخلافه کردم و خود بخیال فراغت آسودم ومنتظر 
نتیجه قول وقراری که مابین یادشاه‌عرحوم واين درویش‌رفته 
بود بودم وبا خود همواره این نکته را میسرودم 

ساقیا باده بده غم «خورازدشمی ودوست 

که بکام دل ها آی بشد این آمد 

چه من بقول خود وفا کردم و خدمات خود راحسب 
الخواهش اولیای دولت بجا آوردم و بامید ننایج فرمایشات 
شپریاری هرد تصورات نشاط افزا بخاطر می آوردم ہیں از 


— 


چندی چاپاری از جانب یکی از محرمان بزم حضور سلطنت 
و درویشی دارد و مختصر مراسلۀ باین‌مضمون نمودکه چون 
قانون دولت ایران را چنان که میدانی که در تغبر و تبدیل 
وزرا لامحاله تفیراحکام وحکام وزیر سابق در زمان وزیرلا. 
حق می‌شود که استقلال وزارات نا بت گردد و چون خدمات 
تو بزرك ونمایات بوده و حکومت کرمان را در حالتیکه 
بتصرف دشمنات قوی بوده و دوات قوامی نگرفته بود بتو 
دادند و بدون سببی که متلزم نقض قول پادشاهی گردد غزل 
نمودن‌توممکن‌نبود لہذا بفراهم آمدن اسبابی که حواله بتقریر 
حامل‌است تفصیل سبب وتحصیل مطلب رادرك خواهید نمود 
و آر-_ این است‌که چون حاجی‌زین الصابدین شبروانی‌که 
در حیات‌خاقان مغفور بگستردن بساط ارشاد انبساطی داشت 
و در خفیه بر بوم و برزن در طریق نعمت الپسی علم نشاط 
می افراشت و باکثری از شاهزادکان والانشان نوید سلطنت 
لیران را به پیمان و کتمان داده بود من جمله شاه مرحوم را 
گر چه رشته ارادت وبیعت را سابق بعرو ارشاد حاجی 
میرزا آقاسی‌رحمه‌انمحکم داشتند ولی از وفور صدق و یقین 


۳ 


خاطر بذ کر اورادی که از مرحوم حاجی شیروانی در سفر 
خراسان تلقین شده بود می گماشتند تا اینکه نوبت سلطنت 
بنام نامی آن پاك فطرت‌بلند آوا گردید و حاجی مشارالیه 
از مرتبه خلوت بمنصبه جلوت .دم فرساگشته لوای جلالت 
را بنوای هل من مزید بلند گردانید و مورد اعتماد خدام 
سلطنت و موجد اعتقاد بعضی از امنای دولت گردیده ءزت 
و احترام‌تمام یافت و در اوقانی که مو کب همایون شهریاری 
در هیجان حرکت‌بسمت جرجان‌بود مشارالیه بحقوق محبت 
های سابق من که در عد خاقان مخفور در زمانی که از فارس 
و عراق متواری و فراری شده پناه آورده بود و من او را 
در دولت آباد که ملك محدئی من است ناه داده و م دتپا 
نگاهداری نمودم تا از خطر جانی ایمن ده بمسکن آمانی 
مأمن گزید این اوقات اظهار صداقت و محبت بمن می نمود 
اپذا بعد از حرکت از کرمار._ و ملحق شدن بار دری 
همابون در مقام تلافی بر آمده درخدعت شاه مرحوم از باب 
فخریه معلو‌نموده‌بود که من مثل آقاخان مریدی که در اکثر 
بلاد عالم کرورها مریددارد دارم وضمنا چون من مقرر کرده 


چ( 


بودم که ازمال حلال‌ماهی پانصد توه‌ان جېت خرج نبار و شام 
شهر بار خاد مقام و یکصد توم ان جبت خرج سفر؛ هرحوم 
حاجی میرزا اقاسی میدادم در حين روانگی حاجی مشاراله 
از کرمان بطرف اردوی همایون وجوه مزبور را شش ماهسه 
مصحوب عالیجاه آرجمندشاهرخ‌خان در صحبت‌ایشان بجرجان 
فرستادم چون در آن اوقات حاجیزین‌العابدین بخیال انتظام 
دادن مپام سلطنت افتاده و همگی حواس ر | آماده بباده 
ساختن حاجی وزیر از رخش وزارت نموده بدستیاری اهنا و 
هقربان بزم حور سلطنت مثل مبرزا تفر آنه مت الممالك و 
مبرزا مسعود وزير دول خارجه و میرزابافر ملك الکتابو 
بعضی دیگر از اصحاب و احباب مشارالیه تقصیر ات چند 5 4 
تفصیلش موجب اطناب است بر حاجی وزیر وارد آورده و 
فېرست نمو ده باطم‌ینان تمام درشاهرود و بسطام‌مجالاضمحلال 
اورا یافته باستظپارکلی انجاح مقصود خودرا. جزوی شمرده 
فپرست را بنظر بادشاه مرحوم رسانیده و بغرور این خبالات 
نیاز شش ماهه که جېت شاه مرحوم و حاجی وزير فرسثاده 
بودم نرسانید بالحاصل شاهنشاه حنت آراه‌گاه همان ساعت 


۱ 


حاجی وزبر راطلیید وفپرست را باو سنرده بودند و هشاراایه 
از ملاحظه همان در گفته بودکه خطای بزر گ مراکه نواب 
ضیاء اللطنه را بنکاحیرزاهی‌مود آرردم ننوشته اندبالجمله 
درشب آن رورحاحی هر شد راکه در کمال عظمت و احلال بود 
ہابت خەت واطذمحلال 0 اردو وملك اخراج ویاو حود هعین 
بودن‌صداسب وقاطرباروسواری جهتایشان بيك بابو‌حتاج و 
این المفر گویان دروادی حبرت پویا سرک وا بعداز آن 
کسی‌ازشخر حضرتش نشان نداد تارخت به بددای خاموشان 
گشادخدایش‌رحمت‌کناد 

خورشید علم بکوهساران زدو رفت 

دلدار در اميد وارن رد و رفت 

بابل دستای او بهاران‌ ذد و رفت 

گل‌خنده بوضع روز "تاران زد ورفت 

بای 
به یڈ کار ی عقل تر یف ورای درست 

او ان امند تەر ف در آسمان افکند 

وحاجی وزیر بملاحظه همان فخریه که‌حاجی مرشد 
خدمت شاه مرحوم نموده بود که | قاخاف هرید من اسو 
نیز تماز ماهرار را باو نر سانیده بو دند درتدارك خراب کردن 


من هستعد گردیده باقص الفایه بنای کوشش را پایه بست و 
چون درو قت‌حرکت مو کب‌همایون بطرف جرجان»ن‌عریضه 
خدمت شاه مرحوم عرض کرده بودم که باوجود وجح و الم 
بای مبارگ چه لازم بنفس نفیس زحمت مسافرت قرار میدهاد 
پنج فوج لشکر بمن بدهید تا انشااعنه باندگزمانی تاهرات‌را 
مفتوح وبممالك محروسه منظم سازم و این کیفیت ت علاو» بر 
فتوحات کرمان وبم و نرماشیر در ضمیر آفتاب تاثیر سلطانی 
مژثر آفتاده مزید خوشنودی خاطر مقدس شیریاری شده ودر 
سالام عام فرموده بود که کاش‌مثل آقا خان برادری داش 
آسایش شی افراشتم تم و روزگار بفراغت میک ذاشتم 

حاجی رحمه اهاز همانجا کمر عداوت و و ۳ 

بسته منتبز فرصت بود مر بسبب زیادتی التفات ِ 
نسبت بمن بی مستمسك نمیتوانست کاری از پیش برد لهذا 
میرزا علی رضای مستوفی فرستاده مرا بنوید های گزاف 
فر یفته‌ومر | درخدمت پادشاه متهم ساخته باتمام کارم برداختند 
ودروقتیکه من دربم بودم وبرادر خود سردار آبوالحسن خان 
را مامور فتح بمفهل وبلوچستان نموده بودم که خبر حرکت 


سهرابجان بطرف کرمان رسید وچون من‌خود فورأً بملاحظه 
اینکه مبادا وهن و خرایی از بلوچ و غیره بملك بر سل 
نتوانستم مراحعت بسمت کرمان نمایم هر جند بواسطه رسل 
و رسائل خواستم دفم تهمت ازخود و مپلت مراجعت سردار 
را از سفهل بخواهم صورت نبست تااینکه شدا نجە‌شد_ بلی 

نباشد پسندیده شر ع‌وعقل 

که بی دبنه شاه فر مان دهد 

که همچون مدای :۱ حکماو 

گهی جان ستاند گهی جان دهد 

خلاصه معلوم کشت که اراده اہی سوعی دیگ ر 

دانم که بحز خدای قهار ی نیست 

بر خاطر م ازظام کی باری‌نیست 

ماهیته لوب آباشدغااب 

:لوب خداشدن‌هر اعار ی یست 


وا لحکم رن و احدالقهار 


گر در طلیش ر احی ما را بر سد شابد 
چون عشق حرم باشد سهل است. بیابانها 
ودر این «2دهمات بر ار باب دانش و اصحاب بینش روش ات 


و ~- 


که بجز عدم غور و حکم فور چیزی ما نع اولیای دولت عليه 
ود و گر تابع اهوای نفسانی و اغوای شیطانی نبودند 
و فى الجمله خیر دولت و پاس ناموس سلطنت منظور 
می نمودند نه‌مانند من‌دولتخواهی که‌ازمال وحان درخده‌ات 
سلطانی مضایقه‌نکرده بودمخرابوروگردان میشدم وء ا مه 
نقصان مالی وجانی و نامی باعایحضرت خاقانی میرسید بلکه 
علاوهبر ملك بلوچستان وسیستان وممالك دیکرنیز ی‌غایله 
جزو همالك محروسه «یشد وجن‌انجه اولاد مرحوم شجاع. 
السلطنه را با فغان وبلوچ از کرمان وبم و نرماشبر گریزانیده 
به بلوچستان وافغانستان وهرات متواری ساختم تعاقب نموده 
بانتزاع ممالكدیگ نیز می‌برداختم ولی‌اف.وس 

ان شنید استی کهبار بردبار 

چونکه بااوضدشوی گردد چومار 

فاعتیر و با الولوالاصار آن پیر باتزویر وان وزیر بی 
تدییر و آن پروردگان دولت ونعمت وان بروز قدر وع کت 
وآن تسخیر نمودن مالك کداعلیحضرت سلطانی‌را درتلواین 
مقدمات‌باآن کو کبه‌وحشمت محرك سمت‌هرات‌شدند و بهه‌ین 


۳۳۹ 


طریقبا ازوساوس‌شیطانی وهواجس نفسانی که بجز خود بینی 
وخودرای و سره‌وئی‌خیردولت ونام‌ولینعمتو ناهوس سلطنت 
را منظور نکرده چنانجه بعالمی معلوم است بعد از کرور ها 
صان باآن احوالات پریشان بی نیل مقصود مطرودادنی بنده 
ازبند گان شیر یاری شدند: 

به ی فاوت‌ره ار کحاست تابکحا 

و نتبحه نمك بحر !هی چنااچه د رده 

شد عاید حال تمامی گشت 

وال<ير قیما وق 

جملعالم ز گهن تانبو 

چون گذر نداست نير رد بحو 

بالحاصل در عین آخطرار خود داری ووقار را اختیار 
قموده پا بدامن اصطبار کشیده استوار نشستم و از سر 
تعلقات هوائی برخوا-ته رشت !مید نتایج گذشته را کسسته و 
بالطافن‌امتناهی الپی پیوستم وباین ترانه هترنم گشتم 

بنام نکو گربمر رم رواست 

مرا نام بايد که تن مرك راست 


ر باعی 
گرنیست مراطالع پیر وزچه باك 
ورطبع‌نگردد ات آموز چه باك 
باید چوز همدمان بریدن پیوند 
گرهمنفسینباشدامروز چه‌بال 
جون بخدا و ظلل‌او اعلیحضرت باداه معارم بوده و 
هست که درسرمن‌سودای‌حومت کرمان بلکه هوایسلطنت 
ایرانو توران‌نه‌بوده وزست ومحض امتصال امرسلطانیو انجام 
خواهش وفرمایش خاقانی قبول نمودم و خلقی میداند که از 
فضل البی و بر کت اباء واجداد طاهرنیم سلطانت هارادرفضای 
وسعت و رفعت درویشی خود بغایت بست هی بينم و الحمد 
خدا را 
اورنك زمین داغ نگین بی کلہی‌نیست 
جم رشك برد ح<شمت شاهانه ما را 
برعالمی معلوم است که‌ساطنت‌صوری ومعنوی ازازل 
متعلق به‌آباء واحداد مر بودۂ وتا ابدنیز همین است و همين 
خواهد بود ولی باوجود اینکه‌اخدادبزر گوارم عروة الوئقای 


دين وحبل له‌المنین که لانفصام لیادز کناب مبین ولاینفصمان 
ولاینقطعان حرحدیت مشہورجدم سیدالمرسلین صلی اله علیه 
و آلهاجمعن بوده‌اند وسرموئی بدئدا و مافیپبا مقید نیستم بلی 
بقدر امگان دررواج دین وشربعت خاتم‌النببین باقتداء اجداد 
طاهرین کوشش یرود و چنانحه ثابت است که درمصر چند 
بشت ازاحدادم سلطات و خلافت راماصدی بودندورو اج‌منذهب 
جعفری رابقانون انو عشری که‌حاز نسبت‌بشاه اسمعیل صفوی 
هیدهند ایشان دادند وهن بقه آن خاندانم وا گر نگرندگان 
از عدم تامل وتعمق نظ کنند خواهنددانست که : 

عالی #پران نده نژادان هنند 

خونین جکران‌باده گساران منند 

در کشور خودساطنت ماست قدیم 

ببران مغانه خاته زادان منند 

و الحمد اله المنعم المفضل که بساط درویشی مرا در 
اکثر ممالك‌سلاطین معموره عالم بسیط و گستوده استو اگر 
حلاطین بلادبزجروعنف‌مالیات ازرعیتم گر ندمالبات‌مرابدونِ 
طلب درغایت عجزوانکسار خاکسارانه استانم رامی‌بوسند و 


ب 6 ۷ است 


میرسانند وا گردرحلالوحرام بموجباحگام محکم‌ملك علام 
و شریعت سید انام حساب وعقابی را معتقل باشند میزان حق 
وباطل است درویشی ما وسلطنت هابالجمله چون خبر و -ول 
سپر آنجان متواتر شد و فرصت تدبیر رفع تومت کم برادر ان 
خود سردار ابوالحسن خان را از طرف بلوچستان و سردار 

محمد باقرخان راازسمت راور طلببدم چون عرصه مجال تاك 
بود و خصم آماده جنك لہذا سردار محمد باقر خان را بزخم 
کلوله ازبادر آ ور ند و باخدم وحشم جملگی گرفتار کردند وبا 
محمدحعفرخان برادر زاده مرا کهدر کرمان نائب الحکومه 
مقرر کرده بودم هقید ساختند و بالش‌گری آراسته بسرداری 
شاهرخ خان ولد ابراهیم خان قاجار بمحاصره بم برداختند و 
من ناچار بجپته محافظت جان وناموس محصور شدم و امتداد 
زمان محاصر ه مدت‌چپارده ماه‌شدو چون مقصود من دفع تمت 
ازخود بود مکرر نوشتم که‌مرا راهبدهیدخودم میروم خدمت 
پلاشاه و اگر آ نرا مانم خواهید شد راه بدهید از ملك ایران. 
باعیال پریشان بمملکت‌دیگر مبروم‌وهرچند زاین باب‌یحاجت 
تتکرار رفت جواب بجز صدای نوپ وتفنك نيامد وروز بروز 


بجمعیت‌و کوشش‌درسختی محاصره هی افزودند اکرچه مکرر 
۳ شکست فاحش دادم وتوبخانه آنبا ر اگرفتم واگر می 
خواستم بکلی آنها را مشمحل هیساختم و لکن بتصور اینکه 
رشته مودت گسیخته نود وتپمت مدعیان راست ناید خود 
دارای نمودم وبعد ازاضمارار برادرخود سردار ابو الجسن خان 
را باعریضه نباز خدمت نواب فریدون میرزا بشیر از فرستاده 
استمداد طلمیدم و کار محمد صادق خان‌بر ادرزاد خاقان 
مغفور را بجهته حر کت دادن من بطرف فارس فر تاد وخان 
م‌زی‌البه بعداز ورود باتفاق عباسقلی‌خان لاریجانی کها زجانب 
پادشاه هسرحوم بمحداصر بم مشغول بود با کلام ال مجید 
داخل قلعه گر دیده قسم خور دندوء,دنمودند که‌سرموئی‌دست 
انداز بمال مز ونو کر من‌وعزت هن نگذزد ومن قلعه را خالی 
نموده وبانوکر و ء,ال‌خودرو آنه فاری‌شوم بعداز عهدو بیمان 
وقسم درتدارك تخليه قلمه‌وحرکت‌خود بر آ مدهآ نپارا بداخل 
آمدن نو کر خود را به مرون رفتن حکم دادم که بیکدفعه 
داد وفرباد نو کر های من‌بلند شد بعد که‌مشخص گشت‌يك 
یك گرفته و برهنه و سته شده بودند و کار از کار گنشته 


¢ 


بود باقی از نقیر نا قطمیر حتی ملبوس بدن کبیر و صغیر را 
گرفتند و مارا بطریق آسراروانه کر مان‌نمودند چون اين نوع 
بلایا موروئی بودرضا بضای آلپی داده بشکر گزاری افز ودم 

بس بوالعجبی‌است زير این چ خ یر 

عبرتکده‌ایست در نج عالم ند 

جان کته بقبه تن گرفتارد من 

سیمرخ بدام‌عنکب تست اسیر 

پس ده آبن‌فتح رابپرات فرستادند چون محمد رضا 
میرزا شاهز اده که باحاجی زین الہ بدین هم شرب و در سلاث 
هربدان اوه رآب بود وازضیط نمودن وترسانیدن حاحی هشار 
اليه وجه خرج ثش‌ماهه سفرة شاه مرحوم و حاجی را «طلع 
بود ودرهمان سفر 7 صیلرابجاجی‌وا مود کرده برد آنه رحوم 
ہز ازا نجه درحق من کرده بشیمان گشته بود لغرض مدت 
هشت ماه در کرمان بطریق»<,وسان ب-ربردم ولی‌ازآ نجاکه 
فضلالپی آن‌فآن شامل‌حال آین ذرویش بود وهست در روز 
ورود بکرمان تنخواه نقد از طرف هن-دوستان و خراسان و 
ترکستان و بدخشان حبته من آوردند که جبران آ نجه ازهن‌و 


سب 6 ۴ سم 


تو فرهای من برده بودند باالمضاعف شد بعد از ورود مو کب 
همایون‌باد شاهی آزط رف هر ات بد ارالخارفه خو اسة:دو فرستادند 
وچون بحاجی غفرالله بیگناهی‌من‌ثابت بود لذا بطریق‌احترام 
یامن حرکت نمودند لکن در مدت توقف اصلا از من جوا 
نشدند که توچه کردی وما باتو چه کردیم وسبب نقض قول ما 
چه بود و حق خدمات توچه شد ہی از ظپور ابن کونه بی 
احتسابی رخصت حاصل ن وده پک ند در دشنابه قم جهته 
یدیل آبآوهوا ماندم و بعد ره آنهمعلات شدم که‌آسوده شوم 
بعداز چندی حاجی عبداامحمد کهازرعابای بت محلات بودو 
درزمان ابتذال حاجی وزیر باسم منءرسم‌درو شی هایتعارف 
مصاحب آوشد بود ودرعرد وزارت او راته رفته محرم خاص 
الخاص گشته بواسطه او محرم و صدیق اعلیحضرت س.طانی 
گردیده بمز ید اعتبار اختصاص داشت و از دارالخلافه وارد 
محلات‌شد بغرور عزت چپار روه عاریتی داعیه وصلت بامن 
نمود وجوت هم کفو نبودازطرف من‌دعوتش‌باجابت‌مقرون 
نیام واررا پس‌از ابراز ازاین داعیه نزدخود راه ندادم بعداز 


-- 


خاصی خاطرنشان پادشاه وحاجی:مود که آقا خان در تدارك 
جمم‌آوری لشگر وهوای مخالفت درسردارد-بلی 

هر که دراصل بدنهادافتاد 

هیچ ۳ ازو مدار امید 

زانکه هر کز بجهدنتوان ساخت 

از کلاغ سیاه باز سفید 

رفته رفنه این تبمت‌شهرت گرفت ونیزاز جانب بعضی, 
ازامنای دولت وامرای عراق وخراسانوعلمای ملت‌همه‌روزه 
رسل ورسایل بی‌دزیی ه.رسید که‌حر کت کن که ما ازه‌ال و 
حان در راء نو دریغ‌نخواهيم کرد و من تحاشی نموده عذرها 
بجواب زبانی می آوردم تاوقتیکه عرصه برءن‌از هرجهت‌تناگ 
شد ودر آن هنگام مو کب شاهی از دارالخلافه حر کت نموده. 
ودر دلیجان که‌پنج فرسنگی محلانست نپضت فرموده پس از 
آن باب گرم که يك فرسنخی محلات تشر یف آوردند. و من. 
درآن چند روز بشکار رفته بودم سه روز درآب کرم توقف 
و ا سای لسع کر 
پس من کاغذی بحاجی نوشتم که‌اگرمقصود نبودن من در این 


ملك‌است رخصت‌بدهید باعیال خودرا روانه عتبات نمایم‌وخود 
بطرف مکه‌معظمه بروم تاخودو خاد آسوده شویم جواب 
نوشتند که میدانم چقدر <معیت داری وچه خیال بخاطرمی - 
گماری لیکن‌بپر جاکه اراده داری برو پس بطریق اضطرار 
مهاجرت ومفارقت وطن و عیال را اختبار نموده سر کار والده 
مغفوره ونواب شاهزاده آزاده و اطفال راوداع و با خدمه و 
و اتباع روانه عتبات عالیات ساختم و خود با بر ادران و برادر 
زادگان و وابستگان وبعضی ازعیال بتدارك سفر مکه مشرفه. 
پرداختم و درچپارم شرر رجب هزار و دویست پنجاه و شش 
هجری ازمحلات حر کت کردم بی‌خبر ازاینکه بحکام و عمال و 
ضباط باده و بلوکات بین راه احکم محکم شپریاری حاری 
شده بود کهغله ومایحتاج بمانفروشند وهرجا وهر کس‌بهر - 
طریق که‌توانند در اسروقتل‌ها نکوشنن از ین‌سبب درمید. یزد 
وبرسرما شبیخون! وردند و بقدرامکان ؟وشش ویورش و شلباک 
تفنگ درجنك کردند مگر چون مدد البی معین بیگناهی من 
بود برا نباغالب گشتيم و بسلامت رفتیم ونیز در مپریز يزد در 
حالیکه خسته‌ومانده وارد شدیم و نو کرهاو متطقان هر چند. 


ات 


نفربخانة ہت آسایش مقر گرفتند هنگام ظهر من جانب‌اله 
بخاطرم گذشت که‌باید از آ بادی‌خارج گشت چه گنته اند 

زرا حرص تبعجیل سوی دانه مرو 

بپوش باش که‌دامی است‌زیر هردانه 

همان ساعت حکم‌دادم که‌هیکی رخت اروص دهز بوره 
برون کعدند ود خارج آبای آرهیدند بعد که خم ن 
همان رقت واب بیمن دیرزا حاکم بزد با دو فوج سرباز ودو: 
هزار سوار و پیاده ازطرف دیگر وارد هريزو بخیال دمتگر 
نمودن ما حلور یز شده‌.ود چون خد وند بار ها بودمجال‌انجام 
دادن خبال نافتادند پس از نجا بعداز ادای نماز هغرب و عدا 
سوار شدیم چون دهات مپر یز متصل بکنار راه بود همه جا 
شبانه تفنك بما می‌انداختند تانصف شب‌دریکی ازدهات بسیار 
شدتدربی‌حیائی تفنك انداختن‌نمودندمن حکم دادم که‌نو کرها 
بزنند و بفاصله نیم‌ساعت‌ده‌قلعه را گر فتند و آنپاراشکس‌دادند 
وچنف تفر ارا ناراد گر نموده تزدمن آوردند ومن آنهارا 
رهاکرده روانه شدیم و بوقت طلوع فجر وارد کالمند گشتيم 
و آدوقه وسیورسات هیچ نداشتيم و کالمند قلعه کوچکی بود 


ات 


درزمین بستی واقع ودوخانوار درآ نجاسا کن ودوباغ مخروبه 
داشت قافله وارد مایحتاج سیو رسات رابقیمت اعلی‌رو اج‌دادند 
ودر وسط ظہر بخاطرم گذشت که‌باید ازاین کود کالمندخارج 
گت پس‌حکم دادم بنه بار ونو کرسوار شودبرادرها و بعضی 
ازنوکرهاعنر آوردند که چون نوکر و اسب همگی خسته و 
مانده‌اند پتر این است که اول‌مغرب اسما دانه بخور دوسوار 
شویم من‌قبول نکردم و < کم‌دادم کین ساعت بایدسوارشد 
و خود اسب خواستم و سوار شدم پس بنه وبارسوار * سوار 
شد واز کود کالمند بالا آمدیم دیدیم دشت مالاماللشگراست 
ورسیدند پس من بسردار محمد باقرخان گفتم برومشخص کن 
که کستند وچه «قصو: دارند اوباچند سوار روانه شد وقبل 
از آنکه‌بهم بر سرد ازءارف | نباشايك :و پوتغناك دبس ‌سردار 
ابوالحسن خات وجمعی ازسواران نیز تاختند و بکارهقابله 
پرداختند واگر چهآ نبا زیاد ازچهار هزارسر باز و تفنگجی و 
سوار بودند لکن چون اکثری چريك و جنك ندیده بودند 
فرصت دوشليك زیاد نیافتند وازمدد الپی مغلوب شدند و بقدر 
پاانصد نفردستگیر ومساوی دوت اسب وقاطر وبنه تصرف 


ت 


آوردند وسوارمحیط وار ا آنهارا احاطه کرده‌تا یکساعت 
بغروب هانده زدو خوردکردند یکنفر ازغلامان هن کته و 
نصر النه خان ءطاء البی وچپار نفر دیگر زخمی‌شدند پس‌فر یاد 
امان آ نها بلند و ازغایت‌تشنگی از پای افتادند پس‌من‌حک‌دادم 
اسراو بنهنبارارها کردند هم‌در آن‌وقت علی‌محمدخان‌بر ادر 
ژادء میرزا حسین وزير که‌حاکم ومالك بأوك دشتاب بودوارد 
شدبعد از اطلاق‌اشگری خص‌روأنه‌شدیم وقریب بصبح‌درجائی 
سرچاهی پیاده شدیم و مبرزا عبدالغنی را با چند سوار مامور 
کردیم که‌بروند درانار سیور سات بخر نداو حاضر نمایند که 
بعداز ورود با نجا معطلی بهم نرسد وخود بقاعدة منزل بمنزل 
روانه شدیم چپار روز بعد یکی از سواران ماموری به انار 
دربین راه رسیدومن کورساخت که رفتیم وسیوریات ومایحتاج 
خریدیم وانبار کردیم شب دوم جمعی بر سر ما ريختند و بما 
آویشتند هن فرار کردم و بافی را کشتند ,س از شنیدن این 
مقدمه یقن کردم که‌نخواهند گذاشت که ها بسلامت بصوب 
مقصود روانه‌شویم ناجار راه تغیروتوکل بعن‌ایت‌خداو ندفدیر 
نموده از طرف شهر بابك روانه شدیم بعداز ورود بشبربابك 


س۳ 


سردارهای قندهار کېن دل‌خان وخدارحم خان ومپردل خان 
کهدرقلعه شپر بابك که‌ملك وخانه‌موروثی هن بودمنزل‌داشتند 
حروازه قلعه‌رابروی مابستند و ازبر حوباره‌بنای تفنك انداختن 
راگذاشتند من ‌هم اضطراراً حکم‌دادم قلء‌را محاصره کر دند 
چون درقلعه آذوقه نداشن بعدازسه‌روز که | نپا را محاصره 
نمودم بیرخود را بامان نزد من فر ادند و اظړار عجر نموده 
هذ کورساخت که سردا ر کېن دل خان میگوبدکه چون پسر 
هن محمد عه‌رخان درطیران است‌وهن از جانب امنای دولت 
پادشاهی مامور بودم که راه عبور برشما به‌بندم واز این سیب 
باین‌حر کت نالایق اقدام کردم وحال بهمین عذر نمیتوانم نزد 
شماییایمو نه جرات دارم که‌قاعه‌رابعما بگذارم و ن‌طاقت‌جنك 
دارم ومیدانم که ملك وخانه مال شما است‌من هم مهمان‌شما 
هستملکن‌چون ازملك وخانه خود وردامو ناه بخان‌شماآوردم 
توقع دارم که دست‌ازه‌حاصره ٠ن‏ بگشید و مرا مخاص خود 
بشمار یدو بحال‌خودبگذار بدو بگذرید پس»ن‌عذر | نهایذیرفتم و 
حکم دادم نو کر ازدور قلعه بر خواست و برادرخودمحمد باقرخان 
را بامیرزااسحق و ' قامحمدباقراناری‌وخان باباخان وعباسقلی 


۳۲ 


خان را با چند سوار روانه سیر جان نموذم که سیورسات و 
مابحتاج خربدهه موجود نمایند و خود باعیال روانه رومنی 
شده بعد از چپار روز جایاوی از حانب محمد باقر خان وارد 
مذڪوردا شت که فضلعلیخان باپنج فوج سرباز وسواروینج 
عراده توپ دور مارا محاصره دارد و اگر بزودی خودرا بما 
نررسانید مارا دستگر خواهندنمود بسن حکم دادم تاجمیع 
سوار سوارشوند وتفکچی وشمخالچیان نبز جمازه سوارشده 
حاضر وعیال وبته و صندوقخانه را گنتم بمانند تا حکم تانی از 
من برسد و سای بطریق ایلقار چپار ساعت بفروب آفتاب 
مانده بشتاب روانه شدیم چون مسافت بانزده فرسنك‌بود اول 
طلوع فجرمقابل قلعه زیدا باد سیرجان رسیدیم همانساعت از 
طرف خصم افواج سوار وسر بازوتوپخانه مستعد بمقابله آملده 
وجنك شروع شد وسواران ما وار وسرباز آنہا را شکست 
دادند ومجمد باقرخان‌فرصت یافته ازلمهبیون‌آ+د.خود را 
بما رسانید و من جبت استخلاص سایرین سر . حفظ البی 
رابرسر کشیده‌یورش بقلعه بردم چون بعدازبیرون| «دن‌محمد 
ماقر خان‌سر باز ۳ سبقت کرده داخل قلعه شده بودندچندان 


بت ۳ب 


شليك توب وتفنك بطرف مانمودند "ها گر محافظت‌خداو نقی _ 
نبود یکنقر ازما سالم نمانده بودمم‌هذا برادر زاده من محمد 
جعفرخان وچند نفردیگر ازغلامان زخم‌دارشدند چون سوار 
واسب‌ابهای مابانزده‌فرسنك بتاختآمده بودند ونيز قورخانه 
هم نرسیده بود و چهار ساعت جنك سخت اتفاق افتاده بود 
لهذا توفف ومجال‌ندیدم وهستاهللا روانه شدم و آنپارانیزبقدر 
چپار فرسنك دور - دور ما را تعاقب نمودند چون کاری نمی 
توانستند بکنند مراجمت کردند بلی 

گر شود ذرات عالم پيچ‌پیچ 

باقضای ایزدی.هیچ اندهیچ 

چون فضّا مروت کن ازچرخ سر 

عاقلان گردند جمله کور و کر 

ماهیان آفتند ازدریا برون 

دام گیرد مرغ پران را زبون 

انفضا باادست‌سخت و تندخو 

خلق چون خس عاجز اند رپیش او 

ماهم آزسیب خستفی خود و اسیپا در کنار آبی که 


ِ ۳ 


محاذی قلمه پود فروو آمدپ و کس بجرته خرید مارحتنج درب 
قلعه فردتادیم اهل قلعم در دروازه‌را بستند .نیآفرتاديم که 
که بر قیمت که دل شمابخواهد چنس رو درول ن 
قپول نکردند پس‌حکم کردم بغلبه قلعه را گرفتہد وسیورسات 
ازا نها اک فته بعداز ادای نمازه‌غرب‌وعشابجېته رفاهیت زخمي 
ها راه راتغیر داده ازط رف رحب فارن روانه شدیم و حاجی 
فضل لد کیشکوئی استقبل نموده ءارا بقاعهخود برد ولوازم 
خدمت گذاری رابجا آورد وچند روز درآنما توقف نمودم 
زخه‌ی هارا روأنه بندر عباس گردیم ba r‏ آس‌ایش و تدارك 
مافات واه سوغان ر انصور مامن نموده از کیشکو روانه‌خدیم 
وبعد از ورود بمحوطه سوغان خبر رسید ته حیدر خان با 
تفنگجی بسیار درب قامه رایسته و راه تمندهند پس من تاچار 
حکم دادم بنایه ا بعد از تصرف ولعه ا را مصبوط و 
وحیدر خان وسایر ر اک | سوده کر دمو از هر طرف ما ,حتاج 
با حسن وجه از فصل خداوند فیرسید اگر چه حکم جمیع 
بلو کات شده بود کهمارا درملك نگذار ند و و نان بروی 


ما 4۶ بمك رل E‏ مر «مانفر و شند و فلعلی‌خان باافواح‌سوار 


ق ۳ 


وپیاده در دو منزلی توقفب داشت ولی حفظ اہی در اضطرار 
شاملي حال وقرار مابود بااینکه بدست|وردن نله مشکل شف 
حراپن.ن جندسوار آزجانب سمیدخان بلوج رود باری‌بمنتبای 
حر کت دادن ما بطرف ملك او و-یدند من هم این مرحله را 
فرج شمرده : .ز دبگرازءغان حر کت کردم ودر ناز کنو 
منرت و :لوت و نوساری سه ماه توقف نمودم چون بنه و 
صندوقخانه ما که باعیال در رومنی‌بودند وبهد ازْقضیة زیدا باد 
فضلعلی خان سوار فرستاد و کلا رابیغما برده بودند وعیالمن. 
در کوهسارها بسرمی بردند در این‌چند ماه نوشتم بهر طرف 
اسباب وضروریاتی که‌لازم بود ازطرف بنا درم قط آوردندو 
وحم دادم بر دند درباع ار گس 4۶سرحد ملك فارس و متصل 
پرود بار است خانها از چوب بجپته هر بك فراخورشان با 
ودند وخود بطرف رودان حر کت‌نمود) چند ایامی‌هم درا نچا 
بودم وازآندا نوشتمعبالرابیاو رند بباغ‌نر کس‌وخودنیزحر کت 
نموده بخیال آسودگی درباغ ن رکس‌سکونت گرفتم چون‌این 
قاعده ازقدیم در خانوادء درو بشانه ماحاری است که‌درهرجا 
حاکن باشم ار باب‌حاجت ازهرملك میآیند ومیمانند تامطلب 


روا شده روانه شوند لهذا جمعیت متفرقه ما زیاد وغه کم 
وازچپارسمت محصور دشمن ازاین‌سبب سکونت درآ يجا هم 
مشکل شد ناچار عیال واطفال را بطرف کوهساری که ساکن 
بودند فرستادم وخود درانی طرف کپنویجرت وبلولاحر کت 
ودفم خصم راجبته حفظ جان مصمم شدم ودوعراده نوپ سر- 
انجام نمودم بعداز محرم۱۲۵۷ چون‌اخبار زیادنی لشگ رخصم 
و حرکت عایخان لاری از سمت فارس بمعاونت فضلعلی خان 
u E‏ 
شد برادر خود میرزا | والحسن خان باسد سوار فرستادم که 
دشتاب رابغلبه تصرف نماید چون علی محمدخان قبل ازجمیع 
خوانین در کالمند استقبال کرده بود وپیش ازهمگی سپر بی 
شره‌ی برسر گرفته وبمخاصمت برخواسته بودلپذا دشتاب را 
که ملك ودارال‌کومه اوبودگره‌تند وهن نیز بعد از خبرفتح 
از کهنویحرت‌حرکت بطرف |سءندقه که‌ملك‌فتحلی‌خان‌هبنی 
بود نمودم و مشار اليه فرار کرده‌بود من یکدو روزی در باغی 
که قریب بقلعه او بود سکونت و رزیده با ستمالت او از 
هرطرف آدم فرستادم مگر مفید نیفتاد وچون خبر رسید که 


چپار هزار سوار وبیاده بسرداری اسفندبارخان برادر فضلعلی 
خان بجبته انتراع دشتاب روانه شده اند لېذا جېته دفم‌او و 
هدد میرزا ابوالحسن خان حر کت کردم و یکشب را در دره 
کوهی بسربردم واول طلوع فجربا چپل سوار بتعجیل روأنه 
شد و حکم دادم که باقی سوار و پیاده و بنه از تعاقب بیایند 
چپار ساعت از طلوع آفتاب گذشته داخل دربند سید علی 
موسی‌شدم واین در بند کوهی است قاف محیط باه‌زاده و 
مرقد دروسط آن واقم است ومعبر آن متحصر بدوراه باريك 
بسیارسخت است وهن بیخیر از اينکه اسفند بارخان اطراف 
این کوه را تر ده و خود مستعد است که مترددین 
را دستکیر نماید من که ازاین مقدمه مطلع شدم کشته شدن 
را بدستگیر شدن ترجیح دادم و باهمراهان زدام بکوه چون 
اسفندیار خان و سوارش بالای را که جای اسب تاختن بود 
داشتند وبالارفنن مابسیارسخت بودازاین‌سبب تابه بالارسیدن 
ما بمقابله پنج دفعه تاخت وشليك برسرماکردند ونه‌رالهخان 
عطاءالبی وامام قلی خان قاجار وچند سوار بکار ازمن کشته 
شدند و بمحمد باقر خان برادرم زخم عظیم رسید تا آنکه 


۳ - 


بهبالای کوه رسیدههةابل شدیم اگرجه جمعیت آنها بسپار بود 
و ما سی دو نفر ما دست از جان شمه بجمعیت | نېا اختیم و 
آسفندبار خان سردار آنها را بضرب گلوله از اسب انداختبم 
بقبه اسفندیارخات رابترك گرفته بے . دادئد وچند اسب 
وآدم در تعاب ازانبا زده شدتاخودرا بسنگر بزرك خود که 
در دامنه کوه واقع بودرسانیدند هنهم بالای‌سر | نبارا گرفته 
هستعد نشس تم تابمرور سواره وتفنگجی وتویه‌ای هی رسیدند 
چوت جمعیت آ نېا چپار هزاربودند لېذا حکم دادم تو پا 
را ازبالای کوه مقابل سنگر آنهابستند وباروت‌خاای,کردند 
وچپارساعت ازمغرب گذشته قریب بتحویل حکم ورش دادم 
ولویپارا سردادند پس‌چند نفر ازسواران آنپاکه‌مستعدیودنه 
اسفندیار خان‌ر ابر داشته‌فرار کردندمابقی خوانن‌وسر کردگان 
مثل ولی محمدخان سرتیپ وم<مد سلیم‌خان مشیزی وحسین 
خان قریته العربی وسایر باجمیع سپاه گرفتار وخوانین را بند 
کرد نز دمن آو ردندومن‌حمدالهیر ابجا آو ردموهمانساعت‌سوار 
شدم و خوانن رابانفاق خود گرفته روانه‌دشتاب شدم و گفتم 
باقی نوکر هاوسایر گرفتاران را باسامان واسلحه آنها حمل 


- ۳ 6 = 


و نقل نموده بآسود گی‌روانه شوند رور دیگر حشن عبدلر لیب 
شد م<مد ولی خان سرتیب را با سایر خوانیسن در مجلس 
طلییدم ودلجوئی و نوازش بمیار نءودم بس و کرهای خودرا 
بفر اخورشان و رتبه بانعام وافی دلخوش کردم و گرفتاران را 
استمالت ودلجوئی نه‌ودم آنباهم تعپد خدهت به‌داقت نمودند 
بعداز چند روز که رفع خت کیها شد وخبر قرب على خان 
ر لشکر فارس متوآآر آم دفم ا خان صمصام 
الدرله قراگوزاو سرتیب را که تیپ و توپ در بزنجان قرار 
داغت قبل ازملحق شدن باعلی خان مصهم شدم و مدد باقر 
خان برادرم را بسرب زخمی که داشت با هیرزا حسین خان 
برادر زادء خود محمد لیم خان «شبزی را که با بنجاه نقر 
تفنگجی وسوار در دشتاب هستحفظ مقرر کردم‌وبااین‌جمعیت 

کثیر اسیر نوعمدحر کت بسمت بز نجان‌ نمو دمو بعدازوصول,محوطه 
قلعه مذ کور خوانین گرفتار وبا دسته های آنها هريك بفاصله 
در کوهسار حابجا مقر کردم وحکم دادم که هيحيك از مکان 
خود حر کت و اقدام بجنك نکنند تاحکم‌من نشود- چه 


حت و وت 


اميد دوستی نو زدده‌نان کهن 

چنان بود که طلب کر دن گل از گلخن 

وخودم با نوکر خود مقابل قلعه پیاده شدیم و سوار و 
تفنگجی را سه قسمت‌نموده ازسه سمت قلعه حکم پیش‌رفتن 
دادم ازطرف عبدالهخان نیز لیپ سوار وسرباز تویخانه‌هستهد 
مقابل 3 و حنك شروع شد جنگی بسیار صب چون بناحق 
در تلف کر دن هن٣‏ م وز نی بازی کر د وهن باز حو دشليك 
های:وپ و تفنك خودم بطر بق؛ ,رش کردم وبیگدنعه ازسه‌جانب 
جمله : نوک ها پورش آوردند و توبخانه و فوج سوار عبدافه 
خان بشت دادندچند رم ریا 5 رفتار و باقی در قلعه محصور 
شدند روز دیگر عبد اه خان کاغذی نوت باین مضمون که 
من با شما جنك نمیکنم و تمد هیکنم که رفع غائله 
هابین بشود ارکان ساطنت را نوعی بکام که طرفین مطءئن و 
آسوده شوید بالحاصل روز دیگر محمد على بيك فارغانی‌از 
طرف علی‌خان لاری وارد * کلام الله شریفی را که على خان 
در خانمه اش بدستخط خود بایرن _ منمون نسوشته و مپر 
کرده بود که چون درزمانی که بدرم از ملك و خانه فراری 


E١‏ سب 


و با عیال وعشایر متواری شد و پناه باین خاندان آوردند و 
ه سال خرج و برج و مجموع را باعزت و احترام تمام 
متکفل شدند و برادرم نصیر خان‌و من در خانه شما پا به 
عرصه وجود گذاردیم و خانه‌زاد ونمك پرورده شما هستیم و 
هميشه مترصد بودیم اسبابی سیب الاسباب فراهم بیاوردکه 
بازای نمه احسان‌ها خدمتی آزها بشود و حال وقت فرصت 
است و من از شما توقع دی کنم که بروید در مشبز آسوده 
شوید تا من در تدارك رفع غاثله بر اهمده دفع تمت از شما 
بکنم و فرمان تفویش حکوعت کرمان را کمافی السابقبه 
فاصله در ماه بما برسانم و شاعد و حاکم ماببن من و شما 
خداوندتعالی است و کلام او وااسلام و نویدهای زبانی آزقول 
هحمدعبی باك چندان تکرار رفت که من صدق قسول اورا 
یقین نءودم ہس روز دیگر جواب علی خان را حواله بمبرزا 
احمد نمودم و باتفاق محمد على بيك روانه‌دشتاب‌کردم 
که مزا حمین خان بر آدرزاده ام را برداشته بروند نزدعلی 
خان و سبب وقوع این حادثه را کما هو حقه باو حالی‌نموده 
و استمزاحی از خالات افعال | نپا حاصل نمایند و مراجعت 


¢ 
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کاند و خود باعبداله بند و بست نموده با جمعیت بطرف 
هشبز حرکت کردم اما ,‌د از وصول سیدحسین خان ومیرزا 
احمد باردوی علی‌خان‌وطی گفتگو و بند وبست های‌درخلوت 
با او علی لصباح در اردوی او شیور کوچ میزنند ومیرزااحمد 
ازعلی خان جوبا می‌شود که شبیور بی‌وقت بحه‌جپت کشیدند 
جواب گفته بود حپوت کوج کردن برسیده بود بکدام سمت 
گفته بود بدشتاب مبرزا احمد گفته بود در دشتاب محمدباقر 
خان وجمعیتی مضبوط هتد و با استعداد و شما که بروید 
بدون جنك تا جان دارند بشما راه نخواهند داد و تا جمعی 
کثر از طرفین کشته ندوند آنوقت هم ٿا فتح و شڪست 
نصرب کدام باشدکاری نخواهد شد بس ازقول وقرارداد شما 
و اطمینان آقا خان چه باقی میماند جواب گفته بود در این 
باب من چاره‌ندارم احمد بيك بوزباشی مختاراست مبرزااحمد 
از اطوار و گفتگوی‌علی خان ا-تنباط غدر کرده بود چون 
جمءیت علی خان شش‌هزار نفر پیاده و سوار وشش‌عراده‌توپ 
و جمعیت احمد بيك نیز از بیاده و چريك شش هزار بودند 


لذا میرزا احمن على خان خاطر جمع رخصت مراجمت میگرو 
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وغلی خان محمد علی‌فارنغانی را با هزار تفنگحی همر اممیکند 
که بیابد دشتاب را خالی نموده همگی بیایند در شیز ساکن 
بشوند و بعد از ورود بدشتاب چون زخم محمد باقر خان اورا 
ازیا انداخته بود لپن دشتاب را تخلءه نموده و روانه می‌شوند 
و اردوی آ نپا باافاصله‌وارد دشتاب گشته بوده روز بعد مد 
باقر خان و سایرین در مشیز وارد شدند و من متغیر شدم که 
چرا دشتاب را خالی کردید میرزا احمد جواب داد که سبب 
اینکه یقن کردم علی‌خان بغدر وفریب شمارا مشفول نموده و 
دشتاب را با آن جمعیت بذابه می گرفتند زیرا که دسترسی 
بمدد شما نبود با وجود آن قول و عهد علی خان در خانمه 
کلام الله حرف مبرزا احمد را حمل بخیالات واهی کردم و 
روز دیگر عصری زلفعلی سلطان که در اوقات محاصره بم‌يك 
بای اورا کلوله توب ناقص کرده بود دراه دوسوار را گرفته 
با کاغن اي آ نپا آورد بعد از ه‌طالعه معلوم شد که احمد‌بياك 
و علی ان بفضل على خان نوشته اندکه ما آقا خان‌و کسان 
اورا در نہایت اطمینان در مشیز بخواب کر دیم وشما وعداله 
خان و سردارهای قندهار را از سه طرف بنهایتتعجیل خود 


i 


را برسانید که ما فردا در دو فرسنکی مشیز اردو خواهیم 
کرد و يك‌نفر از اینپا را اکر پرنده شوند نمی‌گذاریم از این 
طرف فرارکنند و جملگی از اقال پاداهی‌دستگیرهستند 
بعد ازمطالعه حیرت برمن غلبه کرد از مردی ومردمی واعتقاد 
علی خان پی‌گفتم الحکم له پس چابارها را اطلاق نمودم و 
۰ شب س از صرف غذا <کم کوچ دادم و بمم مقابله‌وشیخون 
زدن باردوی علی خان سوارشدم مگربرادران وه‌یرزاهادی 
خان صلاح ندادند و گنتندحال که قضیبه بر غکن شد بایدرفت 
و بم را گرفت ونشست‌تا ببينيم خداچه عقدرهیکند پس‌فسخ 
عزیمت را نموده بطرف قرية العرب روانه شديم روز دبگر 
بوقت ظبر وارد قرية العرب شدیم که بیست و چپار فرسنك 
بود و يك‌روز در آنجا توقف نموده از آنجا منزل بمنزل به 
طرف بم حر کت کردیم تا بدو فرسنگی م و از آنجا میرزا - 
ابوالحسن خان را با پنجاه سوار فرستادیم قلعة بم راگرفت و 
روز دیگر سوار شده وارد بم‌شدیم وارك بم با توپ‌های‌متعدد 
پدست تفنگجی عرب و عجم مضبوط بود بيست و دوروزدربم 
ماندیم و چند دفعه یورش بارك بردیم کاری از پیش نرفت تا 
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اینکه خبر محقق رسید که چپار اردو باهم و بيست و چپار 
هزار کس میباشند و امروز بدرفرسنگی منزل خواهشد نموه 
چون مصلحت بمقابله شدن ندیدیم از آنجا بطرف نرماشیر 
جرکت کردم و قامة ریگانرا که معظم قلاع برهاشیر است 
منظور نمودم پس از ورود چون قلعه مملو از تفنگجیان کار 
بود راه بما ندادند پس در خارج قلعه پیاده شدم و وسط ظېر 
حکم دادم قلعه را پیورش گرفتند و شش نفر از آدمهای من 
کشته وزخمی شدند و بعد ازفتح روانه قلعه شدیم و از نچا 
برادرم محمد بافرخان را فرستادم نزد آزاد خان بلوج که 
او با تفنگجی او بجپت حفظ جان بمدد بیاورد چپارده روز 
فاصله لشگر خصم وارد شد على الصباح حکم دادم بنه و بار 
روانه شود و خود با سوار بعزم مقابله با خصم حر کت کردیم 
چون جنگل بود و میدان جنك نبود خوانین گفتند که بايد 
عقب بنه بآرامی رفت اینها همم ی آیند هرجا که میدان تاخت 
و تاز بنظر آ مد برمیگردیم و جنك میکنیم من هم بقول نها 
عمل نموده بقدر نیم‌فرسنك از قامه دورشديم از حر کت ما 


خصم جری شده سرعت در ”عاقب نموده بقدر یر رس نزديك 
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شدند من بر گشتم و تفنکی بطرف آتم| انداختم وحکم دادم 
که برکردید ٍبزنیدکه بیکدففه سوار ما و میرزا ابوالحسن 
خان دست از جلو برداشتند و فرار کردند اسبهای يدك مرا 
م بردند از قضّا اسب‌سواری من‌هم گلوله خورد با من زياد 
از هفت کس باقی‌نماند مجمد جعفر خان برادرزاده و میرزا. 
هادی خان خراسانی و محمد رحیم مپردار وشا آحمد و 
میرزا حسین بیشخدهت و نجفعلی بيك وملك محمدبيكِ پیدا. 
است که هفت تن با ۲6 هزار سواره و پیاده‌چه می‌کنند مگر 
حفظ البی.» حال اینکه گلوله توپ هثل باران مپبارید و از 
ڃپوراست چ ارعلم سپاه خصم درجلوعا بودند "باری بعریق 
جنك و گریز حرکت مزبوحی کردیم تا عصر به تل بلسدی 
رسیدیم که در | جا میرزا ابوالحسن خان و سار سواران 
قرار گرفته بودند و از آ تجااسب خودمرا ءوض نمودم وروانه 
شدیم و از نوادر اتفاقات‌دز سن جنك و گریز دو الاغ که یت 
های آنا رابطناب بوم بسمته بودند مقابل | مدند و دستهای اسب 
محمد رحیم بطناب بند شد و نجفقلی بيك تاخته بباده شد و 


طناب را بر بده و سوار مد که در لین بن کُلوله بدبهٌ باروت 
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کسیه بکمر اوخورده ورختهای او آتش‌گرفت وبدنش سوخت 
و مجوع بدن آن ببچاره مجروح شد و از اسب نیفتاد وسالم 
ماند بالحمله بوقت غروب بدهنه تنکی رسیدیم و لشگر خصم 
قتوانست تعاقب کد بفاصله بك فرسنك ماندند ما هم در آنیدا 
میاده شده ونماز خواندیم وغذا صرف شد و اسبپا جو خوردند 
و سوار شدیم چون شب ۰ : و ابر و بارش و دره‌های سخت 
درراه بود از اين سیب حمعیت ها از یکدیگر جدا ماندند و 
نصف !ز راهی و تتمه از رای روانه شدند رور هی ر 
دامنه قله بلادی بېمملحق شدیم ومنزل به‌نزلم ماازجلووا نپا 
از تعاقب هی از هن باخود :سور کر دم مال وحال رادیدم 
باینطريقها ع«رضایع کردن حاصلی ندارد برفرض‌اینکه ده‌سال 
باینعاورها دزوخورد بکنیم پس‌عزم‌خود را جزم کردم که از 
تنك شمیل روانه بندر عباس شوم از آنجا بجم‌از سوار شده 
روانه هندو-تان یاءریستان بشویم پس باین همت روز دیگر 
داخل تنكاشمیل شدیم ولشگر خصمابنطرف تنك ماندوفاصله 
قنك البته شش فرس.ك بود غرض آمدیم تا قريب بهآنتها تنك 
صوار هائی که در حلو بودند بر کته گفتند تفنگحی ها يا 
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تدارك تمام دراینجا اخلو هستند بجهته محافظت ملك مییناب 
وبند عباس‌پس بد لالت ونوید انمام‌هرچه سعی کردیم‌راه‌ندادتد 
ناچار بر گشتيم ودروسط تنك کنار آبی پیادهشدیم سیورسات» 
هم اصلانداشتيم ودر آن کوهسار هم بجز کوه در کوه دیگر 
آبادی متصور نبود كفتم الحکم الله الواحد القبار نیم ساءت 
بغروب باقی بود در این بن از :صلات البی شخص درویش 
نوری نام پیدا شد وکفت هرچه ضرورت است مشخص کنید 
نامن بیاورم پس‌عیرزا ا<مدسیاهه سیورسات راباو دادو رفت 
وبفاصله دوساعت مراجمت نمود و بقدر ضرورت بار کرده با 
چند سر کوسفندآورد و چند روزی که ابشخور در آن تنگنا 
بودبر سبیل استمر ارددو یش مذ 5ورسورسات رامیرسانیدروزسيم 
بعداز ظهر برادرهای ءن ودو نفر از نوکر های معتبر آمدند 
من برسیدم مطلبی دار بد میر زا ابوالحسن خان پیشتر ام 
گفت مقصود ما همکی این است که یاحکم بدهید تنك را 
بشکنيم و برون برویم بامرخص کن باین کوه ارمتفرق شده 
هرکس بطرفی برود ەن جواب‌کفتم که اگر بکویم تنك را 
بشکنید جمعی کشته خواهند شد و اگر بگویم در کوهسار 
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متفرق شوند همه هللا خواهند.شد صبر کنبد از جانب خدا 
فرج خواهد شد ابوالحسن خان گفت دیگر فرج بجهته ما از 
این تنگنا محل است و هر گز نخواهد شد من بشوخی گفتم 
اگر فرجی شود چه خواهی داد گنت صد هزار تومان میدهم 
گفتم غاط گفتی از کجا میدهی گفت مقابل روی تو بلشگری 
که بنجاه هزار باشد خود را میزنم گفتم ابن هم غلط است 
کشته خواهی شد گفت اقرار می کنم که پیغمبری گفتم 
اين هم غلط است بیفمیر جد ما بود لکن من دیشب در خواب 
ديدم که بس فردا یکساءت و نیم بفروب مانده دو سوار 
از این طرف خواهند آمد بانو شتجات چند و همانساعت که 
آنہا رسیدند ها سوار خواھیم شف پس آ نها رفتند بمکان خود 
ودو روزبعد سر ساعت میرزابوالحسن خان مکمل وجاواسب 
بدستشآمد نزد من گفتم ابوالحسن خان‌گویا سروعده آمده 
بس بعابی بيك تفنك دار گفتم ؛ رو آزین تل بالا به :ين 
کسی می آید پس چند دقیة» فاصله رسیدند و نوشتجات را 
دادند و من حکم کردم بنه بار و اسیا را حاضر کردند و 
سوار شدییم ا گرچه خوانین کرمان وسایر بالاتفاق نوشته بودند 


که ما همگی بکدل کمر خدهن بسته ایم وهرجچه زودآر البته 
رجەت کت که‌ماخود اردوی‌فتاملی خان وعلی‌خانر م 
حرم مگر هن اعتمادنکردم ودردل خود قصد رفتنخراسان 
وام شده ,احدی ظاهر تکردم و از تتك شمیل که سوار 
جدیم "هفت روزه‌بزرند زسید.م و در آنجاچند روزی توقف 
تەۋدە رفع خستگی اسبپا شده بط رف راور حر کت گردیم و 
چید : واز بجہته ام_لاع علی رضا خان راوری فرستادم که 
وشن E‏ «شارالیه ملاحسین نام و کیل خود را عصحوب 
اد ها من فرستاده درخوات کر ده بودکه در کوبنان مازل 
بککنم من <سب التمنای او سکوبنان زول نمودم چون امبر 
آویخاه باستعداد تمام از دار الخلافه جیته مدد فطلم لی خان 
حز کت: به بزدر سیده‌وعلیر ضا خان هم مثل‌سایر خوانین هتوحش 
جود ایذا سه‌هزار :تنگحی که‌جرت حفاظت راور مين کرده 
بود ف ستاد بکوبان و بنو گرهای هن علحق شد د و نوشت‌بهن 
که ناده روز دیگر ده هزار تفنگجی موجود و چنین و چان 
دهت مكنم و برسییل استّمرار همد روزه چپارصد و انی 


قفنگجی او پڪڪو نان بن وکر های من احق هی ے دند میرزا 


ابوالحسن ان وبعضی از نو کر های هعتیر من بخبالات و آهی 
مثو هم شده مگرروا نمود نمودند که علی‌رضاخان ی خدعه و 
وغدرمیخواهددست انداز بشمابکند ودرنزداه‌نای‌دولت وسیلهٌ 
آسایش واعتبار او بشود وجندان ازین مقوله اظبار کردند که 
من ناجار حکم بکوچیدن دادم و تفنگجیان على رضاغان را 
بحال خود گذاخته روانه شدیم وروزدیگر ءصر داهنه گداری 
که متص ل بخاك برد بود رسیدٍ, که نا گاه‌بتاخت و فرباد کنان‌ملا 
حنین و کیل علی‌رضا خان‌رسید و گریبان خودرا درید و گفت 
بحه ضیب حر کت کردید هن بیش نفس خود شرمنده‌شده‌ام و 
به برادر هاوجمیع نو کر هاگفتم اگر بلای کرفتاری باگشته 
شدن نازل باشد حپت هن است وهن لامحاله ەراجەت ی کنم 
هريك یل دارید بامن ببائید وهر کس مایل نباشد و از جان 
خود بترسد بپر کج" می‌خواهد :رود بس هن عراجعت نمودم 
و همگی با من موافقت "ردند مگر برادرم مبررزا ابوالحسن 
خان وچند تفری کهاعتماد با نهاداشتم رتد گفتم بیخدا سیرده 
باشد وبنوکر هاگفتم اینها ده روز دیگر بعضی زخمیوگرفتار 
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بعد از ورود بکوبنان یکشب توقف و روز دیگر بخواهش 
علی رضاخان حر کت ودر باغ محدنی مبرزا شفیع خان والد 
مشار اليه که قریب بقلمه راور است نزول‌نمودیم وچندروری 
در آنجا متوقف ویکه‌ال فراغتآسودیم وعلیرضا خان ازلوارم 
خدمت گذاری دقبقه نامرعی نگذاشت و از امورات اتفاقیه 
زور دق تزا او عان باجبار ثر از هیراغان وارة 
شدند مابقی زخمی و گرفتار سپاه پاد شاهی شده‌بودند باالجمله 
چون عزیمت خراسان در همکن خاطر متمکن بود در چند 
ایامی که درراور ماندم علی رضاغان را بنصایح دایذیر آسوده 
خاطر نمودم و نو کر ها را از قصدخود مخبر ودر همراهی با 
من و مراجمت باوطان مختار کردم وروزدیگر از آنجاحر کت 
نموده قریب به‌لوت نزل ساخته ثب | کنراز همراهان بیخبر 
بر گشتند وصیح بامید الهی سوارشده بلوت‌زدیم واسمعیل‌خان 
طبسی با حند سوار بلد جاو و بجهته بی ابی لوت بتعجیل 
روان شدیم مع‌هذا چندان صدمه تشنکی باسب و آدم وارد 
آمد ک۹ بعضی <یوانات از تاتو وبازو نوله شکاری سقط شدند 
تاءصر که ازاوت گذشتيم وراویه های آب که از نأی بندان 


۳ و 


جلو ما فرستاده بودند رسید بودند اشرد با اله آب حیات بود 
که موجب حیات مردمان ودواب شد و الحمد خداوند راکه 
آدم آذیت ندید چه نادر شاه را خوانین طبس ازین راه بردند 
ودوثلت لشگری اوچه غرق شدند وچه ازتشنکی هاگ شدند 
والحمد اله سالم رفتیم و مغرب واردنا بندان شدیم چتن آب 
وهوای بسیار خوب داشت دوسه روزی توقف‌نمودیم واز آنجا 
حر کت‌بعارف قائن رامسمم شده‌میرز | هادی خان‌رافرستادیم 
نزد آمبراسد نخان بجبته اطلاع او وخوده‌نزل بمنزل,فراغت 
هیر فتبم تايك هنزلی قائن مبرزا هادی خان»ر اجمت وعذرامیررا 
باین طریق خواست که میگوید آصف الدوله با من دشمن و 
سرخرابی هرا دارد چنانحه حماعت لخعی رابمخالفتهنهحر 2 
شده والان مابین ما کار بمجادله کشیده است واگرشما بيائید 
در قائن همین بهانه مرا بیش بادشاه بدنام وتمام میکند ناچار 
عذر اورا پسندیدم و راه گردانیدم و بطرف سر بیشه حرکت 
کردم ودرا نجا عمه امیر اشد الله خان خواه نخواه مارا یازده 
روز نگاهداشت و از لوازم ضیافت و حرت بپیجوجه فرو 
فرو نگذاشت نیم چنانجه بایست توقیر او و پسران او را 


مت 6 ات 


منظورو از آ تا حر گت سم تود ها راکه ازهررطرف مر ددهای 
هرمملکت بمن نزدیکتر باشند مصمم وروانه شدم‌منزل بمئزل 
در کمال آسودگی رفتم ۳ به‌لاش که جوین‌اول خالد اففان-تان 
است نزديك واز دومنزلی مت ار حپب اطلاع نز دشاه بسند 
خان که مالك ملك بود فرستادم و در يك منزلی جواب از 

طرف اورسید وتا کید زیاد درقبول خواهش او که توقف کنم 

در چپار فزسنگی تادر آ نحا ملاقات بشود وروانه شویم اگر 

جه از این کیفیت اکثر از همراهان بخبالیای دور و دراز 
افتادند ودر حقیقت جا ی داشت چه بسی احتمااپا در نتیجه 
آن متصور ميشد ولکن من مستبظر بتوگل وو کیل‌خودبود 
دی دعدعه در تسلیم بحکم قاو قدر دی اسودم فکفی بالله 
و کیلا و کفی بانه‌شهیدا علیالصباح که ازیکه‌نزلی‌سوار شدیم 
ميل بمیل فرسنك بفر سنگ‌یابار میو‌حات وها کولات‌متعارفانه 
چنانکه زیبای میزبانی اوبود مبرسید تابه چپار فرسنگی در 
| نجا ءکانی‌بحد خود عالی وخروارهاهیودجات ازقبیل‌خر بزهو 
خیار وهٌدوانه وغیر انبار یس پیاده شدیم‌ودر | ن روزدر کمال 
سادگی جبه پشمبنه خود رنك در برونیم تاج درویشی بارشته 


e 
%« 
بر سر در هکان معین قرار گرفنیم و نوکر ها در اطراف مکان‎ 
نموده دود یکساعت فاصاه شاه ,ند خان ااولاد و احفام‎ 
و اجانب + اقارب با تجءلی که ممکن او برد وارد با دابهای‎ 
گز بده واحتراعهای پسندیده ملاقات وبعد از صرف شبرینی و‎ 
مبوهُ وچای سوارو تفریح ک.ان تادانه‌حصار استوارخدا] فر ین‎ 
لاش رسیدیم خواستیم پیاده ویم مانع امد و تکلیف رفتن‎ 
بالای قلعه و نزول کردن بخانه خودرا نموده‌پس جم.ما رفي‎ 
بالای ارك پیاده شدیم وظپور این حکایت مو جب بروز کمال‎ 
محبت ومودت اوشد چهکامرآن شا. راکه ولی نعمت اوبود با‎ 
چار نفر آدم راه نداد وفرزند خودرا بدستور پس این‌مرحله‎ 
تقلیب مقاب القلوب ات بعد از دوازده روز که بالف مارا‎ 
تکاهد است و از وظایف ضیافت دقیقه نامرتی نگذاشت رضا‎ 
بحرکت ۱۰ داد وخود تا جوین متابعت نمودآنجه شایسته او و‎ 
شایان من بود از تءارفات رسمی بعمل مد و عبدالقادر خان‎ 
منسوب خودرا باچند سوارهمرا» ن‌وده ماروانه واومراجعت‎ 
رشن هد ل فمثزال آمدیم تابه گرشك ارا انار یت‎ 
اطلاع شاههزاده محمد تیمور حاکم و ميجر رالشی صاحب‎ 


— 5٦ = 


کلکتر قندهار فرستادیم ودرچپار فرسنگی قندهار از خوانن 
واکابر جمعی کثبر استقبال نمودند وبعزت درروز هفدهم شهر 
ى قعدا ارام س ۲۵۸4 ۱و ار دقندهارو بخانه که بجپته نزولمامعینی 
شده بود پیاده و کلانتر را په‌اندار ماکر دند وبعد ازسه‌روز 
خرج مهمانی مارا خشکه از قرارروزی صدرو پیه مقر ر کردند 
وپس از دیدو بازدید هاشرحاحوال ماراشاهزاده وراللس‌صاحب 
خود نوشته وبمن هم القاء کر دند نوشتم بلارد مکلاتن صاح<ب 
وشاه شجاع و<واب در که‌ال مپربانی رسیدوه‌قرر #دکه 
ممعاونت آنها هرات را گرفته ساکن شوم مگر تقدبر مخالف 
تدببر آمد و حکایت باوای کابل متواتر شد و خلل فا<ش د 
احوال صاحبان انگریز ظاهر شد ر رفته رفته فيه بلوا در 
قندهار نشر وخوانن وسردار های قندهار یاغی شدند وملك 
بر هم خورد و آفاغنه ثبری بی اعبار و اکثری را اخراج بلد 
نمودند و دروازه ها خا؟ریز شد و راه ها از تردد مترددین 
هسسدود ماند ومکرر حنك‌ها واقع شد ومن درهمه جنك ها 
بودم وبعد آمکان معاونت خاق الله را مواظبت می نه‌ودم چون 
تفص‌یلش دردفاتر انکر, زبه ثبت است همی‌قدراجمالاا کتفار فت 


۷و بت 


ولی‌از فضل البی مریدهای‌ماازطرف پیشاور و کابل وبلخ و بخارا 
وبدخشان وسند با جود سد طرق سالم بقن‌دهار رسیدند چون 
مدت محا-ر ممتدشد ررزی‌شاهزاده صذدر جنك وهحمد عمر 
خان سردار باسایر سرداران وخوانن باعی کاغذی همپور بمن 
نوشتاد بایمان موکد که اگر مرون اش و ہما ملحق 
شدی فءماالءطلوب و الا هر وقت دست بیابیم اول توو کسان 
شدن شاه شجاع رسد و صاحبان انگریز مصمم تخایه نم‌ودن 
قندهار شدند وقورخانه زیادی خودرا ات دادند و شاحزاده 
صفدر حنك را طلنیده بحگومت نشاندند وازشهر برونآمدند 
هن هم باتفاق صاحبان کوچ کردم‌وچند روز بجرته بندوبست 
کار صفدرحنك دربرون شہرماندند تاروزی گریم‌خان بیش ۔ 
خدعت شاهزاده آمده مذ کور ساخت که سردار ها افسوس 
میخور ند که 1ا ان رفت اگرمانده بود سزای اورا میدادیم 
ایرن_ کیفیت موجب فسخ عزیمت من شدوبجنرال‌نات‌صا<ب 
و ميجر رالنسن گنفتم من بقند هار مراجعت میکنم هر جچه 
مالفه گردزد و.ل نک دم یس روز دیگر آنا بطرف کابل 


حرکت وهن بقندهار مراحعت لمودم ودرخانه مپردل خان که 
در وسط خانه افغانها است منزل کرد والحمد حافظ حةیقی را 
که چنداث محبت »رادر دز شاهزاده و سردار ها جا داد 
که شب وروز ساع-تی آرامم اميد آدند چون اوضاع آنبا را 
ورای وضع ملك داری دیدم مصلحت در سکونت خود ندیدم 
و چون شاهزاده و سایر از روی هجست مانم. از حرکتم 
بوداد لهذا سردار ابوالحسن برادر خودرا درقندهار گذاشتم 
و بملاحظه باس رعایای فقیر کاغذی بکېن دل خان نوشنم که 
بزودی روانه قندهار شود تا رعیت آسوده گر ددوخودحر کت 
نمودم صفدر جنك اظپار کرد که صالو خان اجك زائی باغی 
است وسرراه رادارد دو روز تامل کن تا تدارك سوار نموده 
بمدد همراه نمائیم قبول نکردم وروانه شدم اکر چه هشارالیه 
باسه هزار کس سرراه وکدار ها را بسته بود لکن بی دغدغه 
رفتم و بمجرد هلاقات لوازم | دمیت را بجاآورد و مارا بخانه 
خود برد و دو ررز ضیافت نمود روز سیم روانه شدم تا وارد 
شالکوت که ملك نصبر خان‌کاانی است و از آنجا سواری 
بجپته اطلاع نزد نصیر خان فرستادم او هم نايب محمد <سن 


وت 


خان واکابر ملك خودرا باستقمال فرستاد و مارا باحترام تمام 
وارد کردند ورسم ضیافت را کماکان بجاآوردندو از آنجا از 
راه بیلو روانه سندشدیم ومرحوم نصیرخان لواع‌اعزانموا کرام: 
رابجاآوو دودر جنب قامه خود خانهای<اد که ؟فایت‌مر ونو کر 
های مرابکند و منزل داد بعد ار ضیافت ها روزی صد رو بیه 
جېته مخارج آدمپای من مقرر کر دوک آن اوقات حنزال 
سر چالسی نر صاحب و اوطرام صاحب در سند بودند و 
مقصودسّان این بود ک هیر نصیر خان کراچی را وا گذارد بانپا 
وهی رصاحب موصوف تم‌گین‌نمیکرد ومیرعلی‌مرادخان خبر پوری 
باحنرال موصوف موافقت :موده ورفته رفته نغایله طولانی شد 
من از رهگذر خیر خواهی اصرار بسیار بمیر ها نمود) که 
مصلحت شما این است که کراچی را واگذارید و آسوده 
شوید که علازه از | تجه مدا خل سالیانه کراچی‌است ازدولت 
انگریز بشما عاید خواهد شدمگر قبول‌نگردند تا نکه‌لشگر 
خود را جمم نموده و سرا پرده خارج حیدر | باد زدند من 
سوار شده رفتم در اردوی میر موصوف و اولا آ نجه لوازم 


نصیعت و خیر خواهی بود در همانعت از حنك و واگذاردن 


— 


کراچی بجا آ ورم هفید نیفتاد آخر الدواء جواب دادکه فردا 
شمشیر تابور را خواهی دید کفم پس حال که چنین است 
موافق قانون اسلام نیست کهءن‌ونو کرهای‌من‌مدد نکنیم‌لکن 
چون لبای نوکرها ملبوس ایران است شاید بلوج های اشگر 
شما نشناسند و خللی و أقع شود پس چند دست اباس سندی 
بدهید که نوکر های من ,پوشند و با شما بجنك بيایند قبول 
نکرد و گفت شما هہمان من هستید هر گز چنین تکلیفی را 
رضا نمیدهم پس من برخواسته مراجعت کردم وچون قرار 
داده بودند که شبانه بیخبردر چهاونی‌شبیخون بزنندو اوطر ام 
صاحب و کسانیکه درچهاونی ودندفتل‌کنند من مض‌رضای 
الهی شبانه فرستادم واورا اطلاع دادم‌وشب چماونی راتخلیه 
نموده و بجهازات سوار شدند وبلامت ماندند پس‌روز دیگر 
که اردوی آنبا بجپته مقابله باافواج‌انکریزی حر کت کر دند 
هنهم ازحیدر آ باد روانه جر گه شدم ,ءدازشکت و گرفتاری 
هیر های سند و تصرف نمودن حیدز آباد و *ورش خوانن 
E‏ 
خیر خواه خلق‌اله میدانستندو بمناسبت مسامانی از من‌خواهش 


ا 


کردند که‌چند نفراده‌ان‌بدلالت میرشیر خان وسایر خوانن 
بلوچیه بفرستم که بی غایله اطهسینان حاصل نمایند من هم 
بخواهش ایشان عمل نه‌ودم مگر نصابحم به بعضی اثر کرد 
وباکثری‌هفید نیفتاد بلکه میرشیرخان فرستاده مرا کشت و با 
تیپ وتوپ بعزم مقاباه بااشکر انگر یز حرکتوجنرال صاحب 
نیزمصمم شد محمد بافرخان برادر مرانیز باخود برد و چون 
بخواهش صاحب موصوف حفاظت از جرگه تا کراجی بدل 
آسائی وآ راهش رعیت‌وسکنه وامنیت طرق هحول بنو کرهای 
من بود ومن آنهارادراشگر نبته وگراچی ومایین‌مقرر کرده 
بودم لپذا خود بابیست سوار درحر که منزل داشته‌وقرب‌هزار 
نر مرد وزن ازجماعت مریدان هرملك درجر گه‌بودند ومن 
مشغول کار | نا بودم ودر حر کت میرشیر محمد خان جمیع 
بلوچان سندهه و توالع بء‌دد ومتابمتآوحر کت کردندب»‌ضی‌باو 
ملحق شدند وبعضی نرسید باالجمله شیر محمد خان نوملی 
باچپار هزار کس و محمدخان خشك بادوهزار کس در بکشب 
شیره<.د خان بجر که برسر ماشبیخون اور وم<مدخان‌در 
لنکر نہته برسر آدمپای من ودرآنجا ده‌فر آدمهای من کشته 


۲ 


کشتند و در جرکه هفت نفر از آدمهای من و هفتاد نفر از 
هر یدهای هن کته وزخمی شدند و عن باچند سوار ءکتای‌ار 
خالق سوار شده چندان که ب.وش بودم در جنك کوشش 
کردم تااسب من‌درتاخت بورش بسرافتاد و به یشت بررو کمن 
غلطید وچپار دندان‌من شکست‌وهنهدهوش بودم بقیته‌السیف 
مراب داشته از آن ءپلکه »رون برده بودند ودرآن غارت 
مطایق بت وسه لك‌از صندوفخانه من وازآدمپای هن بیغما 
رفت وهمینةدرها از مریدان هر مالك و که جر که عارت 
نمودلد وچون هیر شیر محمد خان شکست خورده فر ار کرده 
بود شیر محمد خان هم جر که را بەستحفظین و تفنگجیان 

معتمد خود سیرده و خود بااسباب و اموال م ېو به رفته‌بود هن 
هم شب آن‌روز راوارد چاونی شدم و چند روز تدارك ترتیب 
ساماث دادم تاح رال صا مراحعت نمودو من,ر ادرزاده 
خود مەد جعةر خان رابامرزا احمد وچند نفر نو کرفرستادم 
بجر که تابقیه جماعت وزخمی‌هار! بیاورند و | نپارفنندوجر گه 
را از تصرف بلوچان‌انتراع نموده وحماعت وز خی هاراآوردند 


بج ہاو نی حیدر | باد و بمه‌الجه ءشفول شدند و جنرال صاحب 


۳ 


سیاههاهوال غارت شده مر اخوا. تند که‌از بلوجان مطالبه نمایند 
مگر مصلیوت جنان در ند کهآ نجه ازما غارت شده به بلوجان 
ببخش‌ند تا نبا رام وماك آر مشود ودرعوض ازسر کار کمپانی 
جما بده‌ند و بعد از چندی باوچان اطمینان باته بالتمام بسلام 
شتافتند ما حواب کف د که "سر کار قہول نگرد که عوض مال 
هنپوبه شما را بدهد و گفته ات که جرا خودشان محانظت 
نکردند هن گفتم که بر ادر من سردار محمد بافرخان راباکلیه 
سوارءن بخواه تما همراه عاك شیر محهد خان ادد 
بود و؛ءضی از نو کر هی هن بحکم شما در لنگر نرته بحفظ 
طرق + غول بودند وهن خود با بىس پېشخدەت و ءملحات 
حر جر که بودیم که بیخبر این مقدمه اتفاق افتاد من چگونه 
جواب چبار هزار کس را میداد جوابی که مقرون بقانونباشد 
تدادند من ه.م ناچار سکوت نمودم و درثانی در تدارك فراهم 
آوردن او اع خود بودم در این بين فقیر دحمد ذم بمفهلی 
خایب م<.د علی خان بلوچ وارد و نوشته جات چندحمته سر 
چارلبی صاصب کر نرومن از طرف محمد علی خان 


اورد مت مون ا ملك سمندهه و باوچستان مرف حر کار 


کک 


انگریز بپادر است من هم خود را وملك خود را از سر کار و 
وابسته به‌سر کار میدانم مگر ازین سبب دين محمدخان ومیر 
احمد خار ۰ _ وسالار ملوك وسایر خوانین بلوچیه و اکثری 
در نفاق با من اتفاق کر ده خالفت میکنند هر گاه یکی از 
برادر های شما براید من قلعه بمفهل را باو می سیارم و خود 
کمر بسته خدمت میکنم من‌هم تصور کردم که بمفیل اگرچه 
درحقیقت سرحد ایران است‌لکن هميشه بتصرف محراب‌خان 
بلوج پدر محمد علی خان بوده بعد ازو تعاق بپسرش گرفته 
است راوهم گاهی خدمت بایرانی نمیکند اگرچه درزمانی که 
من‌در کر مان بودم سردارا و الحسن خان برادر خود را بجپته 
تنخیر آن ملك مامور کرده بودم مگر چنانجه ایمائی رفته 
امنای دولت مجال نداند واوراقبل ازاحاطه و تسخر 
طلبیدم حال با وجود تمنای محمد على خان و اطلاع کونر 
صاحب اگر بفرستم وملك‌را بگیرم ضرری ندارد بلکه‌یحتمل 
اسباب التیام مایین بشود پس در ماه ربیسع الاول سنه ۱۲۰ 
سردار مح هد باقر خان برادر خود را با :.دارك تما رءانه 
نمودم و به‌داز ورود محمد باقر خان به‌محوطه بمفرل وملاقات 


مت و — 


بامحمدعلی خان وظاهرشدن مخالفت مشارالیه ؛اظہ ر تمنای 
اینکه اول خوانین مخالفین مرا باقاعه جات آنپا گرفته بمن 
بسپار ند بع‌دهن قلعه بمفپل رابه شما آسلیم می‌ما :ازا :ن سیب 
از بمفبل مراجعت وسلار ملوگرمیرا حمدخان متابعت اختیار 
کرده مر ا<مد خان ببپراکه هسکن اوبود تخلیه و تسلیم 
کرده و کمر خدمت بسته بودند و تفصیل احوال را یمن 
نوشتند وهن بجپه خوأنن خده: گذار خلءت و انعام ومواجب 
مقرر کردم وبقدر لازم وقت باستعداد برادرمعزی الیه‌افزودم 
دو گماشته از کار کنان مر :دان هعین نمود؛ یکی در بندر 
کراجی و یکنفر نزد سردار محمد باقرخان و حکم دادم که 
اگر ده اك هم خرج میشود مطایه نکنند و حتما بمفہل را 
سیر نماید و در روز بنجشنبه پیست وششم شپر رمضان - 
المبار لك سنه ۱۳۹۰ از کر اچی براه دریا جهته سر کشی‌جماعت 
هر بدین متوطنین ملك کچ و !موچ حر کت کردم اکر جه اول 
سواری من بدریا بود وطودانی نیزعارض شد و بسلامت وارد 
میدائی شدیم وسر کارپاراج راو و لیل جی مالك «ملکت که 
الحق در عن حوانی از کمال عقل وفتوت‌وهردمیت که‌مفطور 


۳ 


داشت دربند عدائی آمده ملاقات را اتفاق‌دادند و ارات 
رفتن مرا در موچ که دار الملك ایشان است نمودند من هم 
احابت دعوت نموده و بعد از پرسش و دیدن جماعت بلو کات 
بن راه بطرف ب,وج ء .ان اب واز طرف مپار اجنیز لو ارماعزاز 
واحترام را دررسومات استقبال‌نمودن و مين هکان لایق‌وهقرر 
گرهن هید تکار وغوهداز زراب بعلا مق یی از یمامت قف 
و انجام دادن امورحه‌اعت سکنه بهوج تعارفات رسمی موافق 
شان ماء کانه ایشان و درویی هن فان اعد بطر ف انجار 
حر کت ود وار اغا کار مات اوه بت 
هالارد کاتيا وارد حر کت نمودم ومحرم سنه۱۲۹۱ را در 
جام نگر برسوم تعزیه داری‌جناباباءبداله *پرداخته وعطابق 
یکسال دردلك کانیء ار وهالارد اضلاع آن مختصرا سر کشی‌از 
حماعت آن صقحات نهوده واز بندر سورت بطرف دهن روانه 
ومحر م۱۲۹۲ بءداز اتمام‌لوازم تعزیه داری در اواخرشمرصفر 
سال مذگور بسزیمت بمبنی حر کت و بعد از ورود به ,در 
هعموره دذ کور حمد خدای تعال و نعمت احداد بزر گوارم 
ازا دم الى خاتم انبیاء و آل او از ماضی ا حال را بجا آوردم و 


الحمد واله‌تعالی حمدا دائما از یا ابدیاکه این درویش امکان 
زو اد منسوب متصل مره بشجرءه طیبه مشپوره مشپوده و بقیه 
هستوره ظاهره را در این دير خراب | باد از خلو تخانه عدم 
بتجلیات وفایع مصمه طی ازهنه ماصضیه مر قومة ااصدر رات 
وظلمانی؛درخدتها وفرجپادرحالانی که نه‌محبور ودم ون؛‌مختار 
و ن4هست‌ونیست‌بامر و احدوعین و احدو:ذر یف حلو‌ظهورعنایت 
فرمودیم الحمداله على کل حال کبی باخاك همخانه کیی با باد 
هم بیش کهی باچرخ هراه و باباد هم بر دن 


ر(اعی 

گر دد چه خر اب تن چه‌غم جان باشد 

و بر آن ج ث و ۵ "یات مان (اشد 

داد وستد عشق ربانش سود است 

گر جان برودچه بالك جانان باشد 

وازعطابای موروای اباء واحداد کانه اقرب اىه ن‌حبل 
الور بد و نحن اقرب اليه منکم معا وهات درو بشاله ر بخطاب 
یا ایتپا اللفس المطمتنه آسایش اعلای بخشید لا اله الا 
اه فرد ومنره ارت خالتیکه افر اد ۳ را که در اثبات 


-- ۸ 3 


متصف بوجود وعدم و در نفی نه موجود ونه معدومند بین 
الطربقين خالق متضادوحاکم‌طرفین است لاحول ولاقوة الا بان 
العلی العظیم‌مو جودرا انصاف بمعدوع‌چه مجال که‌عدم رااتصاف 
بوحود محال اسشت 
HHHH‏ 
خوش گفت در بیابان مرد دهل در يده 
عارف‌خد اند ار داو رانیافر بده 
رباعی 

در دهر به‌ستعار آلو ده‌مگر د 

هر گز بدی وبهار آلوده گرد 

آن در ره‌مشتاوغبار بست ریق 

ز نهار باین غبار آلوده مگرد 

وضاهر است که حق نور محض و ظامت محض است 
اگرچه نور منقلب بظلمت وظلمت منقاب بنور ابد نمیشود و 
خلق مابین نور وظلمت برزخی است که بذانه نه‌متصف‌بظلمت 
ونه نور است والله نوراسموات والارش جل الخالق که حافظ 
محفوظ است و ممکنات بل هم فیس من خاق حدید مافات 
هضی و ما سيانياك فاینن#مغتنم الفرصته بين العدمين 


بی ره نروم تانگویندبره آی 

ازره بروم تام نگویند زره برد 

کان او ماکان ممه شییء خدا گواه است که‌هر جا 
که‌هست بااویم نی‌نی غلط این نغمه بموقع نسرودم وهو معنا 
اینماکنا 


م 


رباعی 

یار آئینه حسن‌دلارای خوداست 

یك دیده محو در تماشای خوداست 

موسی وعصای طور سینای خوداست 

سبحان اله‌نميدانم بیداری با که خواب 

یا باكيم این سئوالها هست و جواب 

همانا این یاوه سرائیپا وهرزه در آئیپا نقیجه جنون يا 
تتایج فنون ذوفنون است‌چه 5وشمعطافرموده تابنوم وچشمم 
بخشیده لا به بینم هیپات هیپات لیس کمثله شیتی و هوالسمیم 
الیصبر صامت محض رابنطق چه‌نمبت 


۷ » - 


دلی پر گوهراسرار دارم 

ولیکن برزبان مسمار دارم 

با آن‌همه نزدیگی واین‌جملهٌ دوری 

من کجاو وهوس لاله بدستار زدن نمږدانم مطلب چه 
وکیا ماند وچرا ماد 

ای دوست چراغ ببدار توئی 

معشوق توئی عاشق دیدار توئی 

آشوب جهان فتده‌بازار تولی 

خود یوسف مصری وخریدار توی 

باالجمله؛ چون ازعجد وصف حق‌برون باید کس‌رجوع 
بم‌طلب مقصودنمودن اولی است‌چه‌بعداز روانکی سردارمحمد 
باقر خان بتمنا وتکلیف محمدعلی‌خان بعارف بمفیلوءخالفت 
وغدر اونسبت‌به برادر معزی الیه‌وحکم من که گرد‌لك‌خرج 
شودمضاقه نیست تابه‌فهل مهو ح شود ,مدا زمدتی بجهته تة ولت 
وتا کیددر تسخیر ملك هذ کور بر ادردیگرم‌سردارابوالحن‌خان 
را نیز با تدارك تمام مامور کردم که بعد از تلاقی بالا تفاق 
در فتح بمفهل لوازم جد وجهد را مبذرل دارند وبه‌داز ملق 


۷١ 


شدن برادران چنانجه رسم اجانب اهل‌زها: بت جمعی نو کر 
های خو :را ببر ادربزرك ابوالحسن خان بستاد بعضی بهءحمد 
باقر خان بیوتند و بمرور انماق بر ادر ها بنغاق‌مبدل ساختند 
ویس از ورود من به پندربمبتی آان خبر متوانرشدومن‌برادر 
خود میعمد باقر خان راطلیبده! بوال<سن‌خان راسردار مستقل 
مقرر کردم وبه‌رور بمفیل وسایر قلعه جات بلوچستان مفتوح 
شد و تصور آسایش بخاط. غلبه کردنا گاه‌بادشاه مرحوم‌بواسطه 
وزرای دول خارجه طرفین هاندا مرا در بهمیئی مصلحت دولت 
خود ندیده وبافساد واغوای ارباب غرض خواهشه‌ند شدند که 
مرا بملك بنگاله در بند رکاسکته: منزل بدهند و نیز لعکری 
بہرادری فعاعلی خان بطرف بارچجستان بمقابله با ابوالحسن 
خان فرستادند وبااینکه فتح بمفهل بغابه و پورش تیپ و توپ 
محال است مگربنقصان غله و آذوقه و در قلعه ب‌فهل یکسال 
آذوقه ازهر چیز موحود وزیست لشمگر ابرانی,محاصر ءبمفهل 
بیش ازیکماه ممکن نهبود ونیست لیکن از سب نفاق نوکر 
های نمك بحرامدر شمی که اردوی فصلعلی خان ازفتح» ایوس 


و مه حم کوچ مراحعت بود عبداار حیم خان و «حم دفاسم‌خان 


که از نوکرهای معتبر بودند باچند سوار بکار دیگر بهمراهی 
میرزا آبوالحسن خان بعزم شبیخون بردن اردوی خصم از 
طرفی و سالار ملوك وجمعی از تفنگحجیار: _ از سمت دیگر 
از قلءه ا بودند و نو کرهای غدار سردار خودرا آزبی 
راه ا قروب بطلرع فجر کرش میدهند و خارج از اردوی 
هذ کور بقدر هفت هشت فر سنك به بمئپل فاصله صبح روشن 
شده بود پس سرداررا مستاصلا نه برده بودند روز دیگر عصر 
در حااتیکه اسب سردار از با افتاده بود وسایر نو کر ها در 
عقب مانده. بو دند عبدالرحیم خان نمك بحرام او را گذاشته 
وسواره گر يخته بودیس سردار وقلعه بمفهل بیگروز دستگیر 
و مفتوح گت فاعتبرو ا ولوالابصار و العلك‌نه الواحد القبار 


رباهی 
اوضاع زمانه لايق دیدن نیست 
وءعی خوشتر رچشم پوشیدن‌نیست 
دانی زچه با کشیده‌ام دردامن 
دنیا تنك است وحامی حنمیدن نیست 


YT 


باالجمله فرستادن بحمد باقر خان را بطرف به‌فپل با 
استعداد محض استدعا و تمنای محمد خان بو ج بود بعد از 
نقض قول وبروز غدر او که مستحن مواخنهآمد بدوملاحظه 
حکم دادم ,غایه ملکرا از تصرف او انتزاع نمایند یکی لبه 
علی خان ویکی‌رفاهیت برادران و نو کرهای‌خودچه بلوچستان 
مکی بود که متعلق ,پيحرك ازسلاطین مقتدر نبودوالا بلوچهای 
قطاع الطریق که‌هميشه »ال و حان اکثری از مترد دین در 
عرصه نیب وتلف بود ومطاین پنج‌لك‌خرج شد تاملكراگرفته 
شد و محمد علیخان متواری و فراراً پناه بامنای دولت ایران 
برده بعد ازدوسال فطاعلی خان ١ا‏ لشگری شابان بتفصیلی که 
گذشت ملك‌را متصرف شد هعهذاپس‌معلوم است سمبی‌نداشت 
هگر تفیر دادر_ احکام مقر من و نفاق خوانین باوچیه و 
نو کر ها بعد از اقتدار و تحدر يك نمودن به‌ضی از سالار های 
سرحد رابجابیدن اطراف بمو نرماشر بمخالفت مددخان‌سرحهُ 
که‌در خدهت بر ادر مءزی اليه صداقت و موافقت داشت وبتبجه 
ناسپای و کفران‌نمت هرکس آن درود عاقبت کار 
که گشت 


-. 


ربامی 

بارب چه شود گر کرعت بارافتند 

اطفت بشکستگان برستارافتد 

غخوار گی اهل جہان رادیدم 

مگذار که با غبر توام کارآفتد 

پس بتار یخ شم جمادی الاول ۱۲۹۳ از به‌بتی بطرف 
بنگاله حرکت و از راه خشك بخواهش دولتین علیتن روانه 
شدیم اگرچه بن راه در هرشپر و برکنه جات لوازم عزت و 
احترام وحکام انکریزیه وراجگان‌فر اخورشان واستعداد شان 
معمول مدداشتزد بگرازشدت گره‌ارسمیت حر ارت‌بادامزحمت 
بسار رسید وچند نفر از ادمپای هن هلاك #دند تا وارد اکیر 
آباد شدیم واز آنجا بجپازات ان وبادی از شط کنکاب و 
جمناب روانه کلکته وبفاصله بیت روز وارد کلکته کته به 
دمدمه که حبت نزول ما نواب فرمانفرها معان کرده‌بودسا کن 
گردیدیم الق با وسعت ملك چندان | بادان بود که مافوق 
آن «تصور نیست هار از اکیر | باد تاکلکتا دو طرف شط 
مذ‌کور تابحدی که‌نظر کار میکرد آبادی متصل‌ببکدیگر بود 


او 


با الجمله مدت یک‌سال هشت ماه بدمدمه ساکن و با میران 
فا وی جرا وس اف تست ها دار ام 
رفته رفته رسومات نذیع ور تسم ودر تغزیه داری‌ایام عاشورا 
لوازم اهتمام را از هر باب مواظب بودند اگر چه هر <رم مر 
نصیر خان در عنفوان‌جوانی وابتدای جلوس وحکرانی‌ره‌سبر 
مذهب حعفری و مرحله یبای طاريق اننا عشری بوده بخلاف 
اخوان ابناء اعمام مگر شعله شمع ولای اهل بیت پرتو اتکن. 
شبستان قلوب اکثر ازایشان بلکه جملکیشان گشت و عالیجاه 
کیتان گوینه صاحب که الق مردی بود شایسته و لابق 
مصاحبت بمپانداری مين وجناب مدك صاحب که نایب نواب 
فرمانفرما بود درلوازمحبت ومیمان نوازی دقیقٌفرو گذاشت 
نکردا گرجه‌درآن اوقات‌از -.ب‌شورش‌طنیان حکام واءمرای 
طوایفء سينك‌و افغان از<د ود بیشاور و ملتان و لاهورینجاب 
بتصور فضایایو اقعه‌در اقغانستان باکه‌آد يك ودد محمد ۳1 
خان‌باجه‌میت و احتشام تمام بلکه ازدحامعام فر اغتی جپته صاحبان 
عظ ام بپیجوحه‌حاصل نه بود چه‌بعدازقضبه آفغانستان و تدارك 
حدر ان شک ته بستگی‌هاو قایع مضم:4ُچندان آتفاق فاد کهآسایش 


۱ 


جهتهابشان دست نداد بملاوه این قضیه بزرك که اگر حلادت 
وبوادری شامل :بود هرآینه مقاومت‌و مقابلت باافواج سواره 
ونظام وتوبخانه سنك که بدجاءت و دلاوری و بهادری وجاك 
جوئی ضرب‌المثل جنك آوران عالم اند محال هی نمود و اگر 
چهزحمت بسیار کشیدند وسختی بیشمارددندوسرداروصاحب 
منصبهای بزرل بقتل ر سیدند لکن‌مردانه‌چندان کوشش کردئد 
که خصمان بکلی مغلوب و ملك ودولت و خزانه و مکنت و 
اثانه سلطنت ازتقیر :۱ قطمبر را تصرف و برناو پیر رادست‌گیر 
1 ردند بالحاصل بعد از هدت بیست‌ماه توقف‌در دمدعه‌طییءت 
از سکونت آنمکات هتنفر و در شوال ۱۲۶ از دمدمه بقصبه 
چیجره نقل‌مکان نمودم و قصبه مذکوره در کنار شط گنکاب 
وجمناب واقع درهوایش بغایت همتدل و سکنه اش از عجم و 
هندوستانی و سایر بعحبت آهل دل ایل و حاجی على نام 
لواسانی که الحق در فضیلت و کمالو اصالتو نجابت‌بن‌االامثال 
اهتیازی داشت بابرادرش آقاکمال درهرحال طریق مصاحبت 
رامی نمودند و اکثر اوقات جلیس و انیس بودند و نیز جناب 
هیر کرامت علی که متولی امام باره هوکلی بود وبواسطه قرب 


- ۷۷ 


جوارا کثر اوقات دره‌صاحبش‌روز کاره‌یگذشت وا نجناب‌سر آ مد 
فضلای زمان و در علم ریاضی کوی سبقت از عاماء و حکمای 
ماضی ربوده‌یکانه بوده همواره همدم وخاطر ازدركمجالستش 
بیوسته خرم‌می‌نمود :ا اواخر دیحجه سال مذ کور خبروحشت 
افزای قضیه‌نا گزیر بادشاه خلد مصبر حمد شاه طاب‌ثراه‌رسید 
وفی‌ال<قیقه موجب زیادتی تالم وبریشانی خاطر گردیدوچون 
دست از چاره کوتاه وحاصلی در کواری رازو اء ندند 
برسوم آفزیت چنانجه رسم است بر داخته وفاتحه آن»‌غفوررا 
ب‌صیبت جد بزر گوار جناب سید الثپداء عليه الاف التحینه و 
ائناء متصل ساخنه بعد از انقضای ایام عاشورای سنه ۱۲۳۵ 
تپنیت جلوس »منت مانوس ناصر الدین شاه خلداله منکه را 


وجه همت لموده بتاریخ دوازدهم محرم بجهار ۳ سوار و 
بنپایت استظهار بطرف بمبلی حر کت و بعد از ورود بمبتی 
چون اخبار اغتشاش خراسان ومازندران وطفیان فساد سالار 
وبابی ها متواتر و هنتشر باخود اندیشدم که اکر بدون ازن 
وطلب کردن اوایای د رلت ببیه یتید مقدمه بطرف ایران 
حر کت زمایم یحتمل آزنو سر رشته بدست ارباب غرض بیفتد 


م۷۸ 


وباز ماجرای کېنه را ءجملی قرارده‌ند که امز آسان مشکل 
شود بپتر ات که چپار صباحی 3 بدامن استقاهمت کشیده 
اقامت‌ورزرم تااطر اف ملاك از خار ادرار #۰سدین مماند بر استه 
گردد عر بصه 1 از مندانه باازن وطلب انیاز ۳ پیوند گر 
وان وفت مدرم طواف که دحضور دوم وار ان ضمن عرحی: 
مخاصانه بمرحوم میرزا تقی خان انايك اعظم نوشتم چزن 
عنوانی مخدوم مکرم دودظاهر | رمل خاطر تان غاد و دو 
در ین بینبا فرزندی میرزا حن خان راد مرحوم میرزا نبی 
خان بکو:سلی :ەى عقرر ووارد شد ودر ورودش | نجەلازمه 
عزت واحترام که : ابانوزیبائی‌شان‌اهنای دولت سلطانی است 
درباره ابشان ظاهر ساخته واولآنکسی کدخریدارش من‌بودم 
£ نخستین شخصی a‏ در د اچه ک :اجه اهر خداوندی را 
خواند و خط ۵ ی سرد آقدام هن بودسیس متعلقان و نو کر 
های هن و بعد صایر دار و کسیه و ر کله دغامه ی سار 
ایرانی ها باالحمله روز بروز ا در لت‌وهوافقت بافر ز ند 
مقام مصزی اليه مى افزو دم و از رعایت اولاء دولت اغایت 


— ۷۹ - 


عطوفتپا خواهن.د فرمود وبعد از آنهمه خرابیپا که در دولت 
شاه مرحوم دیده کسشیدم حال با بادیم خواهند برداخت و با 
جمعی ءبال و اطفال س دات متواری فر اری بااطاف شهرباری 
بموطن ومسقطالراس مستقر وم تقلم خواهند ساخت کهنا گاه 
نائی گون نوائی دیکر نواخت وضیاع کار گاه صنم‌رنگی‌دیگر 
ربخت ومعمار کارخانه فت دا حیدیدر انذیخت ومعنیعرفت 
له بفست العزایم صووت بست وموجب‌سودن‌دست بدست گشت 
ویروانگی بشارت مشتمل بر اشارت اعلحضرت شهر یاری نوك 
ریز قلم نادره رقم حضرت آنابیکی رسد درطلبم مبادرتپا در 
نويك عذایتها ورزیده (ودند مشروط باینگه مرحله عبور از 
بندر آلوشپر باشد با خود گفتم سبحان له با اين همه اعتبار 
جای بندگی اختبارکردن است و عقلا در عین اطلاق خود را 
هقید وثاق ارباب نفاق نمی کنند و تقدیر الهی اگر جه کاری 
پاندبیر بندگان صادق و موافق افتد ولی با تذوبر ادا تصویر 
پذیر نخواهد شد باز نفس الامر سفجیدم و باطن اعلیحضرت 
شاهنشاهی را نست بخود در نهایت صفا و اطافت دیدم پس 


قپمیدم که این هم از .نتایج‌فعاری وزرای خود بان و خود رای 


— هم - 


نمودم - بلی 


رباعی 

ابنای زمان‌درد صفا را ندهند 

هر گز برکاه گر بارا ندهند 

این قوم ولینعمتامث ال خودند 

ناسك بود استخوان هم را ندهند 

بالجمله باخلاص و محبت باطنی خود نسبت بشاهنشاه 
جمجاه افزودم ودعای دوامعءر دولت‌دوران مدت را وردشبانه 
روزی خود نمودم دذخیره خیری بپتر از این ندیدم و االحمدلة 
على کل‌حال 

دل‌بنده عشق اعت کفیلی دارد 

جان وآن‌سر گشته دلیلی دارد 

مرحوم والده ماجده سر کار طاب تراها و تبدیل أب 
و هوای و احابت استدءای جه‌اعت مر بدین هر حا از بمبنی 
حر کت وقریب یکسال طول مدت مسافرت شده پس ازورود 


خبر عز ل میرزا تی خان اناببك و نصب میرزا آفا خان نوری 
بوزارات متسواتر شد چون با مشار اليه رابطه الفت و ضابطه 
محبت از عېد خاقان مغفور فراخورشان ورنبه ایذان مربوط 
و مضنبوط بود کمال خوشوقتی حاصل شد و ضمنا مستحضر 
تشک از قبیل پیل و زرافه جپته خدیو داد گسترو تعارفات 
دبگرجهته میر زاآقا خان و نظام واد یشان باعر بضه‌نمازه‌ندانه 
ارسال دار الخلافه نمودم از کمالرافتوعطوفت خدیوانه مقبول 
خاطر انور کردید بعصی از املاك محدثی هر! برسمیل انعام 
واگذار و تحویل کسان هن نمردند و من بغایت خود وقت و 
امیدوار در تدارك روانه ساختن بعضی ازمتعلقان‌وسادات بان 
دبار شدم از قضابای دور فلکی مبرزا آقا خان نیز آنجه در 
طبیمت مفطور داشت به‌رور اوه تاور داد بمرتبةٌ که ورد 
زبانا رحمة له على النماش الاول گشت ودر ءرد وزارت آن 
جناب این قطعه مکرر ورد زبان بود که 


روز گاریست که ازغایت پیداد در او 


نیست همکن که کسی راسروسامان گرد 


مات 


چشم نیکی ز که دارم بمهدی که‌دراو 

گر کسی بدنکند غایتاحسان باشد 

بالاخره عطیه بادشاهی بر گردانید چنانجه پیشینیان 
گردند اگرچه بپیحوجه تصور منفعتی از آن املاك نبود هگر 
جه-می سادات لقمۂ نانی بخورند و دعا بدوام عمر و دوات 
شهر باری بکنند برصاحبان انصاف بخوبی روشن است که بد 
طینتی این معتمد دولت تاچه حد بود و تد.ن او در امورات 
دولت وه‌ملکت ورعیت آاچه هر تبه پس گنجایش دارد اگردر 
مقابل رحمته له معشر الماضین حابل آید هیپات گاه حرص و 
وقت شپوت هرد کو پر وردگان دی دولت و تر بیت یافتگان 
دستگاه سلطنت را چنانحه در دولت شاه مرحوم و این دوات 
روز افزون تاکنون که‌سال هزارودویست هفتادو هشت است 
آ نجه دیده و سنجیده شد اشهد با ال مجز بستی فطرت و بدی 
نیت و خیانت باولی نعمت وخراب نمودن ملك و رعیت اصلا 
خاصیتی ازوجود وبودشان دیده وشنیده نشده آندوختن‌مال و 
منال بطریق جبر ورشوت که‌نزد ایشان از شیر مادر حلال‌تر 
است و بس مگر اکنون آنجه شنيده و فیمیده شده تربیت 


A 


بافتگان حال و امنای وزرای نيك مال که اکنون در خدمات 
دولت و پرستاری نیاه‌ورءیت شغولند در نظر هامقبولند انشاله 
عواقب امور جملگی بخیر ودر سایه عنایت وتربیت شهریاری 
مسالك ءمر طبیعی در دولتخواهی سیر نماید که گفته اند 

هر کسی آن درود عاقبت کار که گشت . مرا اگر چه 

یکچند دل از پی تمناگردید 

جانم هدف طنعه اعدا گردید 

گردید ز هر طرف‌چوراهس بسته 

راه سر کوی دوست پیدا گردید 


HIE 


ای درد دوای دل افکار توئی 

عاشق :وئی و عشق تو ویار توئی 

پر گار تولی نقطه توګ دایره تو 

یعنی که زهر پرده پدیدار توئی 
عاقبت چشم از هوا و هوس پوشیدم سروری که در دل از 
سنعة که بپایم رسید از دست دادم با خود گفتم 


A= 


سر تا سرآفاق همه گرد,دی 

وزدیده دیده دیدنیها دیدی 

اکنون‌بزمانه رنك بورا بگذار 

تاچند اسر بیمی وامیدی 
رانك چندان سال است که دار را بشرط بازی واسب تازی 
قرار دادم کامل میل شکار زمانی با مردم زمانه هم کفتار و 
ایامی با از پا افتادگان‌هم دست واوقانی با بپنوایان هم نشست 
بتماشای و اهل عالم مشفولم 

در کوی خرابات بسی مردانند 

گز لوح وجود سرها میخوانند 

بیرون زشتر گربه احوال فلك 
دانند شکفتپاو خرمیرانند 

چه مقصود من ايراد اين روی دادات‌این است‌که 
بر جمیم نظار کیان اوضاع جهان و جپانیان که در این زمان 
از کثرت تقلیب پذیر گشده رشته باشد تا در هر حال بتصورات 
گذشته و آینده حال را از دست نگذارندو خالق ذوالجلال 
را که مبدع مخترع و صانم مم‌کنات واحد یی مثل و شريك 


و خداوند و جود مقدسش‌را نه مرکب‌بلکه بسیط و بر جمیم 
اشباء محیط دانند نه او جسم است و نه حسمانی و نه او را 
جپتی است و نه مگان دیدنش جر بجشم روان‌روانی وروئیتش 
راغیر از دید نفس ناطقه که‌از الایش جسم اشت باك است 
سزانه ذات اقدسش را با حدوت و محل حوادث بودن کار 
لوست و عدم و فنا را بساحت عظمتش بار نیست روانبخش 
و جان ستان و روزی ده و قسمت رسان کاتنات او است و 
معبودیت شابان رشته و جلالت و کبریائی‌شان او است 

نخلد بی ارادتش خاری 

نگسلد بی مشیتش تاری 

بو 
اسل نسخه چاپ بمبئی درآخرش چنین نوشته شده 

تمام شد کتاب مستطاب عبرت افزاحسب الفرمایش 
سر کارشو کت و حلاات وابپت توامانءظمتو حشمت همعنان 
سیادت و سخاوت و شجاعت‌بنیان ممپد بساط آهن‌وامان قامع 
بنیان ظلم و طفیان رانبه افزای وظیفه خوارآن نقاده دودمان 
مصطفوی شکوفه چمن مرتضوی نبال بستانسرای سادت 


سح o‏ هه 


الحسینی بح عطوسخای جاویدان اليام دهند دلهای کته 
از فقر و بی نوائی 

مهمدحسن الحسینی مشپور به آقاخان 

ادامل اجلاله و حشمته 

فی هر رمضان ۱۲۷۸ 


و السلام 


تهران - اردی بپشت ماه خور ثیدی چاپ گردید ۱۳۲۰ 
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آقاخان محلاتی (عطاشاه) 
ابن عکس ازضممه کاب فر نامه عارکویلو که لم سر هنك 
هاثری پول ابی نوشته شده هه داه است 


(fife‏ یک ۰ ۱۳۲ ۵ O a0 a‏ منیا 0 > کچته 
a1 (ES (a EE CE if Def greire‏ دو ۲8۴ ود ات 
Aye Ler Bost gr‏ کب زوس Af SP e COCO‏ ماس بو 
(OO Arar Cm‏ تا yare‏ جع CFP omer‏ بو ردو :کب ۱2 





اسماءرچال و اماکن متن اب 


؟-اسماء اما کن 
ااف  ٠‏ ت 
آب کرم بكە‌رسخی . ارک ۳0 
محلات 3 ۱ بخارا 0۷ 
ابوشهر(بندر) ۷۹ بدخشان ‏ ۲۶ر٥۷‏ 
اسف جقه ۳ برنجان ۳۹ 
افغان X11411‏ بسطام ۱۶ 
اففانسدان ۱۸ر ٤٥ر۷٥‏ بلح Yo‏ 
اکبرآ باد (هند) ۷٤‏ باوچستان 1 ۱ر۱۸ ر ۲۲ر 
اهامبار ۰«و کلی ۷۳۹ ۳ ۱ ۷۳ 
ائار ۳۰ بلوك ۳۵ 
انجار 13 TIYAN I1 °1 o‏ 
انگریز VP‏ 
1ر ۷رر ار 1“ بمیئی ۰ ۷۸/۷۷/۷۲۳۷ 
ایران ۸۰ 
۰۲ آر۲ ۲ر ۶در۷۵/۷۳ بنهن۷۳۷۰۱۵/۹۶/۱۷/۱۲ 


Yr 


بندر عباس LAYE‏ 


بنگله ۷۳,۷۱ 


بوچ 19ر11 


٥٩ بیلو‎ 


ل 


بنجاب ۷۵ 
پنحرت ٣٣ر٣٣‏ 
نیپ 1١‏ 

پیشاور 2۷ر Vo‏ 
ت 

نالپور ۰ 

فو کستان ۲۶ 

نتك شمیل ۷٤ر‏ ۵۰ 
نوران ۲۰ 


ج 
جام‌نگر 1 


جرحان ۱۳, ۱۹,۱۶ 
جرگه ۰ کر 1۲ 

جمناب ۳۹,۷۶ 

جوين 2ر o0‏ 

C 

چہاونی 1ر1 
چیحره ۷۹ 

حیدر ا باد ۵۹ 7۰ 
خدا افرین (قلعه)٥ه‏ 
خراسان ۱۳ر٤‏ ۲را آر 
۲ر 

د 

داراللافه (تہران) 1ر۸ 
۲۵ ۳۱ ۸۱ 


دربند سیدعلی‌موسی ۳۷ 


«شتاب ۳۰را۳ر ۱۳۹ 
دشتابافیه ۲ 

دلیحان ۲۹ 

دمدمه ٤۷ر‏ ۷۲,۷۵ 
دعن 1۱ 
<ولت | باد ۱۳ 

۳ 
راور ۲۲ر ۵۰ ۵۲ 
رودان ه٣‏ 
رودباره٣‏ 
رومنی ۲ ۳ر۳۵ 
ریگان (قلعه) ٥‏ 
ریو گان محلات ه 


زراد 9 
زید | باد (قلعه) ؟۳ر و۳ 


س 
سر بیشه ۵۳ 


۷ر ور ٩۰‏ 

٩۰۱۵۹/۵9۷ سند‎ 

سندهه اا ر ار ۷۵ 
سورت (بندر) ٩‏ 
سوغان (قلعه) ٤۳ر‏ ۳۵ 
سر یجان ۳۲ 
سیستان ۱۸ 

سك ۷۵ 

شض 

o۸ شالکوت‎ 

شاهرود ۱۶ 

شهر بابك ۳۰ر ۳۱ 
شیراز ۲۳ 

ص 

صا 


bb 

or طیس‎ 

طبران ( رجوع شودبه 
دارالخلونه) ` 

ع 

عتبات ۲۷ 

عراق ۲۹۸,۱۳۸ 

ف 

فار س ۱۳ر ٣۲ر‏ ٤٣ر٣٣‏ 


قندهار ۳۰ ر ۳٤ر٤٥‏ ر۷ه 


۱ ۸ 


ر 

کابل 1٥ر5۷‏ 
کالمند۲۸ر ۲۹ ر ۳۹ 

کچ 24۵ 

کر اچی 1۱.۹ 

کرمان هر تر۸رگر۱۰ 


۱۷۱۲ ۲۲۲۰۱۸ 
۶رار ار در 


کلکته قندهار؟ ۵1 
کلکته ۷۶,۷۱ 
کوبنان» هر ٥۲‏ 
کیو ۳۸۳۹ 
کیشکو ۳۶ 

سک 

٥٥/٥4 گرشك‎ 


گنکاب ٤۷ر۷۹‏ 


ل میدانی ٥٦ر1‏ 

لاش ٤٥ر‏ 0۵ 2 

۱ 3 Vo لاهور‎ 

لنگر نبته ١٣ر1۳‏ نای دان ۲ هر ۲ه 
لوت( کویر ٥۲)‏ نرهاشیر ۰ ر۸ ار 
و ۷۳۶-۰ 

مازندران ۷۷ مودوساری ۳۵ 

محلات ۵رار ۲۷-۲۵ ê‏ 

مروه ٠‏ ھلاردکانیاوارد 1٩‏ 
مسقط ۲۵ هرات ٦۱ر۱۸‏ ر٤‏ ۲ر٥۲‏ 
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آقاخان‌نور ی۸۱ 
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حیدرخان ۳۶ 

3 

خاقان » خاقان مغشفور 
غرض فتحعلیشاه است 
1ر ۰٠٣ا‏ ر٣‏ ار ۸۱ 
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۷۷۱ ۷۸ ۸۲ 
محمدصادق‌خان برادر 
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مد صاحب ۷5 
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- اما 

متاهفانه بر خلاف اناظار اغلاطی در این کتابه 
هست که درز بر از نظر خو انند گان میگذر داز قار لن‌نمنی. 
دار د که اصلاح فر مانند 


صحیح آن ات 
سر سفحه 

«فصمان ۱ ۳ 

سپر ابخان ۱ ۱۷ 
پنحرت ۳۹ 
يك حسن غور برنمی تالد عق ۹ ۹ 
ای دوست جراغ دل بیدار توتی ۳ ۷۰ 
ارپ چه دود کرکرمت پارافتد ‏ ۲ 


چایخانه شر کت سهامی چهر آثار 
بر رگانو مولفین را به بهترین وجه ودر 
اسر ع رقت و نازلتر ین‌قیمت چاپ مینماید 


خیابان شاه آ باد جنب کوچه ظیبرالاسلام تلفن ۸۷۵۰ 


صفاتالعاشقن 
هلالی‌جفتائی 
که حکایات دلجسب و شمرهای روح فزای این اثر 
آدیی شما را همیشه شاد و خرم میسازد این کتاب شیر ین 
را‌یتوانید بهبلغ ده ریال از کتابفروشی ابن‌سینا وچپرمطالبه 


نماگید 
محل‌فروش | کابخانه ابن سینا چهارراه مخبرالدوله 


با جلد کاغذی ۳۰ ریال 
با جلد طلا کوبی ۰ء ريال 





